
ستایش: اى بى نشان                                                                                                  

درس یکم: مبانى تحلیل متن

درس دوم:سازه     ها و عوامل تأثیرگذار در شعر فارسى

درس سوم:واج  آرایى (نغمۀ حروف)، واژه آرایى (تکرار)

درس چهارم:تاریخ ادبیّات پیش از اسلام و قرن هاى اوّلیۀ هجرى

درس پنجم:هماهنگى پاره هاى کلام

درس ششم:سجع و انو  اع آن

درس هفتم:سبک و سبک شناسى (سبک خراسانى)

درس هشتم:وزن شعر فارسى

درس نهم:موازنه و ترصیع

درس دهم:زبان و ادبیات فارسى در سده هاى پنجم و ششم و ویژگى هاى سبکى آن

درس یازدهم:قافیه

درس دوازدهم:جناس و انواع آن
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نیایش: به امید تو

پاسخ هاى تشریحى



درس یکم: تاریخ ادبیات فارسى در قرن هاى هفتم، هشتم و نهم

درس دوم:پایه هاى آوایى

درس سوم:تشبیه

درس چهارم:سبک شناسى قرن هاى 7و8و9 (سبک عراقى)

درس پنجم:پایه هاى آوایى همسان (1)

درس ششم:مجاز

درس هفتم:تاریخ ادبیات فارسى درقرن هاى دهم و یازدهم

درس هشتم:پایه هاى آوایى همسان (2)

درس نهم:استعاره

1 (سبک هندى) درس دهم:سبک شناسى قرن هاى 10 و 1

درس یازدهم:پایه هاى آوایى همسان دولختى

درس دوازدهم:کنایه
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١٥٦ستایش: ا لهى



ستایش: دریاى لطف

درس یکم: تاریخ ادبیّات قرن هاى دوازدهم وسیزدهم (دورة بازگشت و بیدارى)

درس دوم:پایه هاى آوایى ناهمسان

درس سوم:مراعات نظیر، تلمیح و تضمین

درس چهارم:سبک شناسى قرن هاى دوازدهم و سیزدهم (دورة بازگشت و بیدارى)

درس پنجم:اختیارات شاعرى (1): زبانى

درس ششم:لفّ و نشر، تضاد و متناقض نما

درس هفتم:تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دورة معاصر و انقلاب اسلامى)

درس هشتم:اختیارات شاعرى (2): وزنى

درس نهم:اغراق، ایهام و ایهام تناسب

درس دهم:سبک شناسى دورة معاصر و انقلاب اسلامى

درس یازدهم:وزن در شعر نیمایى

درس دوازدهم:حسن تعلیل،حس آمیزى و اسلوب معادله
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نیایش

پیوست (سؤالات ترکیبى آرایه هاى ادبى)

پاسخ هاى تشریحى





علوم و فنون ادبی . پایه دهم10

سرِ نخ را داده ايم دستِ خودِ خدا. همه  چيز را سپرده ايم به خودش. اوست که من و تو را آورده و راه می بَرَد و تا آخر، 
بی همتای  ذات  ستايش  برای  بهانه ای ست  کتاب،  ابتدای  سطر  چند  خودش،  دست  بسپار  را  دلت  می کند.  همراهی 
خدواندِ بلند، بزرگ، بخشنده، بی مانند، بهترين. ابتدا به بيت ها و مفاهيمشان نگاهی می اندازيم و بعد می رويم سراغ 

سؤال ها ... نترس ... دستت را به ما بده، سر نخ را بگير و بيا!



11 ستایش.ایبینشان

قراره لابه لای سؤالا، یه چند کلمه حرف بزنیم باهم تا قضیّه، خوب دستت بیاد. این نوشته ها قراره دربارۀ حال و هوای کتاب، تستا و نکته هاشون بگن. یه وقتا 

هم، بهونه ای ین تا یه کم از خودمون بگیم، بیشتر آشنا شیم با هم! ببینیم چند چندیم اصلًا! واقعاً اومدی کار کنی یا نه؟!

توی بخش »ستایش« همین که مفهوم بیتا رو بدونی کافیه. حواست باشه! توی کنکور باید به چن تا سؤال قرابت هم جواب بدی که از بیتای درسا انتخاب میشن. 
واسه همین، کلیّ سؤال قرابت ناب و درجه یک از بیتا و عبارتای کتابای علوم و فنون طرح کردیم. از همین جا به مفهوم بیتا توجّه کردیم تاااا آخرِ دوازدهم. 

خب، بسم ا...!

کنون مرا بگو که نهان از که جویمت؟« ارتباط معنایی دارد؟  	 کدام گزینه با بیت »پیدا بسی بجُستمت، امّا نیافتم / ا

طريـــــق کســـــب کمـــــالات خـــــاص بنموده ســـــت1( ز راه حکمـــــت و رحمـــــت عمـــــوم اشـــــيا را
ـــــش ـــــران قري ـــــه کاف ـــــه دســـــت احمـــــد مرســـــل ب هـــــزار معجـــــزۀ رنگ رنـــــگ بنموده ســـــت2( ب
ز هرچـــــه نســـــبت نقصـــــان بـــــود برآسوده ســـــت3( کمـــال لم يـــزل )= باقی( و ذات لايزالـــی )= ابدی( اوی
ک و تيزگامــــــــی وهــــــــم ـــــت4( درازدســــــــتی ادرا ـــــش نپيموده س ـــــی حضرتـــ ـــــاب نوبتـــ طنــ

کنون مرا بگو که نهان از که جویمت؟« تناسب معنایی دارد؟  	 کدام گزینه با بیت »پیدا بسی بجُستمت، امّا نیافتم / ا

وصفـــــت ز هـــــر حکايـــــت و ذکـــــرت ز هـــــر ســـــخن1( جــز وصــف و ذکــر تــو نکنــم زآن کــه خوش تــر اســت

ـــــش را؟2( عقـــــل و وهـــــم کـــــی ســـــنجد اوج کبريايـــــش را؟ ـــــت و ثناي ـــــد مدح ـــــان گوي ـــــان و دل چه س ج

ــود3( عارفـــــی کـــــز هـــــر دو عالـــــم بگـــــذرد ــ ــا شـ ــ ــای بی همتـــــ ــ ــر در يکتــــ ــ بــــ

ــور4( روزیِ تـــــــــــــــو بـازنگـــــــــــــــردد ز در ــ ــ ــ ــمِ روزی مخ ــ ــ ــ ــن، غ ــ ــ ــ ــدا ک ــ ــ ــ کار خ

کدام گزینه با بیت »چون در رهت یقین و گمانی همی رود / ای برتر از یقین و گمان، از که جویمت؟« متناسب است؟ 	

آرد زبـــــــــــــان  در  روح  او  يــــــــــــــاد او آب در دهـــــــــــــــان آرد1( وصـــــــــــــف 

کـــــه تـــــو برتـــــر ز وصـــــف و داســـــتانی2( بـــــه هـــــر وصفـــــت کـــــه می گويـــــم نـــــه آنـــــی

ـــــرد ـــــوان ک ـــــت وصـــــف شـــــکر می نت ـــــل لب ـــــی لع بــی عکــس رخــت فهــم قمــر می نتــوان کــرد3( ب

ــد ــ ــم و نگويـ ــ ــت می گويـ ــ ــال رويـ ــ ــف جمـ ــ ــی«4( وصـ ــيرين تر از »نظام ــرو ش ــال خس ــف ح ــس وص ک

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر متناسب تر است؟ 	
ای برتـــــر از یقیـــــن و گمـــــان، از کـــــه جویمـــــت؟«»چـــــون در رهـــــت یقیـــــن و گمانـــــی همـــــی رود

ـــــورد ـــــود می خـ ـــــريدار دل خـ ـــــط خـ ـــــف از قحـ ـــــروايی1( يوسـ ـــــر پـ گـ ـــــت ا ـــــو مـی داشـ ـــــرور تـ ـــــن مـغـ حـسـ

ـــــد؟ ک کن ـــــه ادرا ـــــهان گير چ ـــــن جـ ـــــشم از آن حس در حـبــابــــــی چــــــه قــــــدر جـلــــــوه کـنــــــد دريـايـی؟2( چـ

ــت ــاده اس ک افت ــا ــه خ ــن راه ب ــيد در اي ــر خورش کــــــه بـــــــه افــتــادگــــــی ســايــــــه کـنــــــد پــروايــــــی3( س

ـــــی4( جـلــــــوۀ بــــــيهُده ضــــــايع مـکــــــن ای بــــــاغ بـهشــــــت ـــــه ام مـأوايـ ـــــۀ دل يـافــتــ ـــــن از گـوشــ ـــــه مـ کـ

ابیات کدام گزینه با یک دیگر تناسب معنایی بیشتری دارند؟ 	
ــن ــحرخوان چم ــرغ س ــر آن م ــد ب ــت آری کاو بمانـَــــد ز گل و طـــــرف گلســـــتان محـــــرومالف( رحم

دردهنـــــدب( کســـــی را در ایـــــن بـــــزم ســـــاغر دهنـــــد بی هوشـــــی اش  داروی  کـــــه 

جویمــت؟ج( تــو گــم نــه ایّ و گم شــدۀ تــو منــم، ولیــک کــه  از  می نتــوان،  یافــت  نایافــت 

ــه ــد اندیش ــد و کنن ــو گوین ــف ت ــه در وص ـــــید( هرچ ـــــر زآن ـــــو برت ـــــت و ت ـــــق توس ـــــه دون ح آن هم

بـــــه عصیـــــان در رزق بـــــر کـــــس نبســـــته( ولیکـــــن خداونـــــد بـــــالا و پســـــت

4( ب ـ د  3( ج ـ د   2( الف ـ ه   1( الف ـ ب  
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در کتاب درسی با مفهوم »متن« و شيوه های بررسی متون ادبی از سه ديدگاهِ زبان، ادبيّات و فکر آشنا شدی و ياد گرفتی که در بررسی و تحليل متن ها بايد 
پنج مرحله را مورد توجّه قرار دهی؛ ابتدا »خوانش«، سپس »شناسايی و استخراج نکات زبانی«، بعد »شناسايی و  استخراج نکات ادبی« و پس از آن »شناسايی 

و استخراج نکات فکری« و در پايان »نتيجه گيری و تعيين نوع«. 
شيوۀ تحليل دو متن را هم بررسی کردی. اوّلی بخشی از »الهی نامۀ عطاّر« به عنوان نمونۀ شعر و ديگری بخشی از »کليله و دمنه«  به عنوان نمونۀ  نثر.  

ابتدا به خلاصۀ درس نگاهی بينداز و بعد برو سراغ تست ها ... 

آثار ادبی را از ديدگاه  های مختلفی می شود تحليل و بررسی کرد؛ ديدگاه  هايی از قبيل نگاهِ »جامعه شناختی، زبانی، اخلاقی، محيطی، فکری، تاريخی، روان شناختی و 
ادبی«. يکی از بهترين روش  های تحليل، بررسی متن )اعمّ از شعر يا نثر( از سه ديدگاهِ زبان )ويژگی  های زبانی(، ادبيّات )ويژگی  های ادبی( و فکر )ويژگی  های فکری( 
است. به هر کدام از زمينه  های تحليل متن، اصطلاحاً يک »قلمرو« گفته می شود؛ بنابراين، تحليل متن شامل سه قلمروی »زبانی، ادبی و فکری«ست. ابتدا نگاهی 

می اندازيم به موضوعات اين سه قلمرو و بعد می رويم سراغ مراحل تحليل متن.
 قلمروی زبانی: ويژگی  های زبانیِ يک اثر ادبی ممکن است با اثر ادبیِ ديگر، متفاوت باشد. گاهی، اثر، دارای زبانی »ساده و همه فهم« است، امّا  گاهی فهميدن 
زبان اثر به خاطر وجود بعضی کلمه ها و اصطلاحات خاص، به دقّت بيشتری نياز دارد.  بررسی زبانی آثار را می شود از دو ديدگاه و اصطلاحاً در دو »سطح« انجام 

داد: سطح واژگانی و سطح دستوری )نحوی( 
 قلمروی ادبی: بررسی ادبی آثار را می شود در سه »سطح« انجام داد: سطح آوايی )موسيقايی(، بيانی، بديع معنوی

 قلمروی فکری: بررسی متن از نظر ويژگی  های فکری، روحيّات، باورها، گرايش ها، نوع نگرش به جهان و جنبه  های فکری ديگر، با هدف تعيين »رنگ و بوی 
فکری« و »حال و هوای مفهومیِ« غالب بر متن.

برای تحليل و بررسی متن ادبی، بايد پنج موضوع يا مرحله را به ترتيب مورد توجّه قرار دهيم: 
	- خوانش 	- استخراج نکات زبانی 	- استخراج نکات ادبی 	- استخراج نکات فکری 	- تعيين نوع 

در ادامه يک نمونۀ شعر و يک نمونۀ نثر را مورد بررسی قرار می دهيم تا راهگشای شيوۀ کارمان در درس های آينده باشد. 

در اين بخش شعری از عطاّر نيشابوری را با هم می خوانيم و در پنج مرحله »کالبدشکافی« می کنيم.
خوانششعر

ابتدا به خواندن و درک معنی تحت اللّفظی ابيات می پردازيم در ضمن بايد توجّه داشته باشيم که لحن اين شعر »روايی ـ داستانی« است.

معنیوبازنویسیمتن
ســـحرگاه روباهـــی  افتـــاد  دام  بـــه 

راه در  انديشـــــيد  روبه بـــــازی  روباهی وقت سپیده دم در دام گرفتار شد / و با حیله گری فکر کرد تا راه ]فرار[ی پیدا کند.بـــــه 

کـــه گـــر صيّـــاد بيننـــد هم چنينـــم
ــتينم ــ ــه گازُر پوسـ ــ ــی بـ ــ ــد حالـ ــ دهـ

]با خودش گفت[ اگر شکارچی مرا در چنین وضعی ببیند / فوراً ]مرا می کشد و[ پوستم را ]می کَند و[ 
به دبّاغ می دهد.
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ـــتن را ـــرد او خويش ـــرده ک ـــه، مُ ـــس آن گ پ
ــن را ــ ــد تـ ــ ــان، فروافکنـ ــ ــم جـ ــ به این دلیل، همان موقع، خودش را به مُردن زد / و از  ترس کشته شدن، خودش را روی زمین انداخت.ز بيـ

چـــو صيّـــاد آمـــد، او را مـــرده پنداشـــت
نمی يارســـــت روبـــــه را کـــــم انگاشـــــت

وقتی شکارچی ]به سراغ او[ آمد، تصوّر کرد او مُرده است / ]با این حال[ نمی توانست ]از روباه صرف نظر 

کند و [ روباه را بی ارزش بداند.

ــک ــوش او ليـ ــی گـ ــد حالـ ــن ببُرْيـ ز بـُ
ـــــک ـــــرا ني ـــــد م ـــــه کار آي ـــــوش او ب ـــــه گ فوراً گوش او را از بیخ برید / ]و با خود گفت[ که خیلی به دردم خواهد خورد.ک

بـــه دل، روبـــاه گفتـــا:  تـــرکِ غـــم گيـــر
روباه با خودش گفت: غصّه نخور! / همین که زنده ماند ه ای ]کافی ست.[ فرض کن یک گوش نداشته ای!چــو زنــده مانــد ه ای، يــک گــوش، کــم گيــر

ــن دَم ــت: ايـ ــد، گفـ ــر بيامـ ــی ديگـ يکـ
ــم ــ ــرا هـ ــ ــد مـ ــ ــه کار آيـ ــ ــان او بـ ــ فرد دیگری رسید و گفت: حالا / زبانش هم به درد من می خورد.زبـ

گاه نـــا مـــرد،  آن  برُيـــد  را  زبانـــش 
نکـــــرد از بيـــــم جـــــان، يـــــک نالـــــه روبـــــاه

آن مرد یک دفعه زبان روباه را برید. / ]امّا[ روباه از  ترس جانش، حتّی ناله ای هم نکرد! )یک »آخ« 

هم نگفت!(

دگـــر کـــس گفـــت: مـــا را از همـــه چيـــز
شخص دیگری گفت: از بین همه اعضای روباه، دندانش هم به درد من می خورد.بـــــه کار آيـــــد همـــــی دنـــــدان او نيـــــز

نـــزَد دَم، تـــا کـــه آهـــن درفکندنـــد
ـــــد ـــــش بکندن ـــــد دندان ـــــه ســـــختی چن ب

]روباه باز هم[ حرفی نزد ]و واکنشی نشان نداد[ تا این  که ابزار آهنیِ ]کشیدن دندان[ را ]در دهانش[ 

قرار دادند و با زحمت چند تا ]از[ دندان] هایـ[ـش را کشیدند.

بمانـــم گـــر  گفتـــا:  روبـــاه  دل،  بـــه 
نـــــه دنـــــدان بـــــاش و نـــــه گـــــوش و زبانـــــم

روباه با خودش گفت: اگر ]قرار است[ زنده بمانم )زنده ماندنم وابسته به واکنش نشان ندادن است(/ 

]بگذار[ دندان و گوش و زبان نداشته باشم!

ـــت ـــار اس ـــت: اختي ـــد و گف ـــس آم ـــر ک دگ
ـــــه کار اســـــت ـــــه رنجـــــی را ب ـــــه، ک دل روب

فرد دیگری آمد و گفت: من ]از بین همه اعضایش[ دل روباه را می خواهم که ]مطمئناًّ یک روز[ در درد 

و مریضی به کار]م[ می آید.

از دور، روبـــاه نـــام دل شـــنيد  چـــو 
جهـــــان بـــــر چشـــــم او شـــــد تيـــــره، آن گاه

همین که روباه، از آن فاصله،  نام »دل« را شنید )فهمید که قصد برداشتن دل او را دارند( / در آن 

لحظه، دنیا پیش چشمش تیره و تار شد.

بـــه دل می گفـــت: بـــا دل نيســـت بـــازی
کنـــــون بايـــــد بـــــه کارم حيلـــــه ســـــازی

به خودش گفت: ]از دست دادنِ[ »دل« را نمی توان موضوع ساد ه ای در نظر گرفت )شوخی بردار نیست(. / 

حالا ]دیگر[ باید چار ه ای برای خودم پیدا کنم.

ـــر ـــتان و تزوي ـــد دس ـــه ص ـــن و ب ـــت اي بگف
ــر ــان، تي ــم چــون از کم این را ]با خود[ گفت و با مکر و حیلۀ  بسیار / مانند تیری ]که[ از کمان ]رها شده باشد[، از دام بیرون پرید.بجَســت از دام، ه

حديـــث دل، حديثـــی بـــس شـــگفت اســـت
ــت ــه1 اس ــش درگرفت ــم، حديث ــه در عال ک

قضیّۀ »دل«، موضوعی بسیار حیرت آور است. / و به همین دلیل، آوازۀ  ]ارزشمندیِ[ دل، در جهان، 

پیچیده است.

شناساییواستخراجنکاتزبانی2
سطحواژگانیوسطحدستوری)نحوی(

1- واژۀ دوم در واقع »گرفته« است. شاعر با تکيه بر شيوۀ نوشتاری رايج در زمان خود ـ که گاهی »ه« را از پايان صفت مفعولی حذف می کردند و بن ماضی را به فعل »است« می چسباندند، يعنی به 
صورت »شگفتست و گرفتست« ـ خود را مجاز به قافيه گرفتنِ آن دوتا دانسته است.

2- در بررسی »زبانی«، در هر دو سطح، در تحليل همۀ ابيات تا پايان کتاب، هنگام معرّفی و ويژگی )مثلاً »حذف فعل به قرينۀ لفظی«( تنها يک تا چند مورد را به عنوان نمونه ذکر می کنيم. روشن است 
که همۀ نمونه ها ممکن است بيش از اين ها باشد. سعی شده تا جايی که کتاب درسی به چيزی تصريح کرده، آن عبارات را ذکر کنيم و تنها در صورت لزوم قدری لحن بيان را ساده تر کنيم.

 کم بودن واژه  های غيرفارسی )در شعر، تنها 7 واژۀ عربی به کار رفته، که همان ها 
هم، از واژه  های پرکاربرد در زبان فارسی اند )يا دست کم در زمان شاعر، پرکاربرد 

بوده اند((: صيّاد، حال، اختيار، حيله، تزوير، حديث، عالمَ
 کاربرد واژه  های کهن: گازر )دباّغ(، نمی يارست )نمی توانست(، دستان )حيله(، 

حالی )فوراً(، بس )بسيار(
 کاربرد »چو« در معنی »هنگامی که«: چو صيّاد آمد / چو نام دل شنيد

 کاربرد »به« در معنی »در«: کنون بايد به کارم حيله سازی

 کاربرد »به« در معنی »با«: به صد دستان و تزوير بجَست از دام
 کاربرد شبکۀ معنايی با واژه ها: حيله، دستان، تزوير، دام / دل، زبان، گوش، دندان

 سادگی و روانی زبان شعر
 سادگی و کوتاهی جمله ها: به دام افتاد روباهی سحرگاه / به روبه بازی انديشيد در راه

 جابه جايی اجزای جمله و جهش ضمير: که گر صيّاد بيند هم چنينم / چو نام 
دل شنيد از دور، روباه

 حذف فعل به قرينه: نه دندان باش و نه گوش و زبانم ]باش[.
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 ترکيب سازی: روبه بازی، حيله سازی
 کاربرد های تاريخی دستور: نمی يارست ... کم انگاشت، به کار آيد همی، مرده کرد

 به کار بردن فعل پيشوندی: فروافکندن، درفکندن
او ببريد حالی گوش  بنُ  ز  ابتدای فعل ماضی ساده:  »بـ « در  از  استفاده   

 به کار بردن »الف« در پايان فعلِ »گفتا«: به دل، روباه گفتا: گر بمانم 

1- اين اصطلاح را کتاب استفاده کرده. منظور »عرفانی«ست.
2- قديمی ترين طبقه بندی انواع ادبی مربوط به يونان باستان است. آن ها اشعار را برحسب محتوا در چهار نوع »حماسی«، »غنايی«، »نمايشی« و »تعليمی« طبقه بندی می کردند.

 به کار بردن صفت مبهم »دگر« در جايگاه وابسته پيشين: دگر کس گفت / 
دگر کس آمد

 به کار بردن »نيک« در معنی قيدی: که گوش او به کار آيد مرا نيک
 به کار بردن »را« در معنی حرف اضافه: زبان او به کار آيد مرا / گوش او به 

کار آيد مرا

شناساییواستخراجنکاتادبی
الف(سطحآوایی)موسیقایی(

 قالب شعری: مثنوی )به دليل قرار گرفتن قافيه در پايان هر دو مصراع از يک بيت(
 وزن: مفاعيلن مفاعيلن فعولن )U ـ ـ ـ / U ـ ـ ـ / U ـ ـ(

/ پنداشت  / هم چنينم و پوستينم/ خويشتن و تن  راه  قافيه ها: سحرگاه و   
 / نيز  گاه و روباه / چيز و  نا  / / دَم و هم  / ليک و نيک / غم و کم  انگاشت  و 
درفکندند و بکندند / اختيار و کار / روباه و آن گاه / بازی و حيله سازی / تزوير و 

تير / شگفت و گرفت
 رديف: در بيت  های 3 )را(، 6 )گير(، 12 )است( و 16 )است( 

 جناس: ليک، نيک )بيت 5( / غم، کم )بيت 6( / چيز، نيز )بيت 9(
 واج آرايی: تکرار صامت »ه« )بيت 1( 

 تکرار: گوش )بيت 5(، دل )بيت 14(، حديث )بيت 16(
ب(سطحبیانی

 تشبيه: جسَتن روباه از دام به جسَتن تير از کمان )بيت 15(
 استعاره: جان بخشی به روباه تشخيص و استعاره است.

 مجاز: آهن مجاز از ابزار آهنی )بيت 10( / عالم مجاز از موجودات عالم )بيت 16(

تيره  بر چشم،  )بيت 10(، جهان  دَم زدن  )بيت 6(،  ترکِ غم گرفتن  کنايه:    
شدن )بيت 13(

ج(سطحبدیعمعنوی

 مراعات نظير )شبکه معنايی(: دل، گوش )بيت 6( / دل، دندان، گوش، زبان 
)بيت 11( / دل، چشم )بيت 13( / کمان، تير )بيت 15( / دستان، تزوير )بيت 15(

 تضاد: جان، تن )بيت 3(

شناساییواستخراجنکاتفکری
با مقايسه کردنِ اعضای بدن )گوش، زبان و دندان( با »دل« و برتر دانستنِ دل از همۀ اعضا، به اين نکته پی می بريم که شاعر »دل« را جايگاهی بسيار باارزش 

می داند، آن جا که می گويد: »با دل نيست بازی« و در بيت پايانی، نتيجه ای عرفانی می گيرد.
شعر، با وجود ظاهرِ ساده و داستان، پايان بندی و نتيجه گيری اش، طوری ست که نشان می دهد شاعر با ظرافت تمام، يک نکته عميق »معرفتی1« دربارۀ ارزش و 
جايگاه دل را در قالب داستان »روباه و شکارچی« گنجانده تا بگويد ارزشمندیِ دل، به اين دليل است که دل، جايگاه خداوند است. روی هم، شعر، ظاهری »ساده، 

محسوس و عينی« دارد، امّا نتيجه گيری پايانی، »ذهنی و معنوی« است.
نتیجهگیریوتعییننوع2

با توجّه به اين که مضمون شعر، »تعليم« دادن يک موضوع مهم، مربوط به فضای »حکمت« و »معرفت« )عرفان( است، اين شعر را می توانيم در دستۀ ادبيّات 
»تعليمی ـ عرفانی« جا بدهيم.

در اين جا هم مانند تحليل شعر با 5 مرحلۀ »خوانش، استخراج نکات زبانی، استخراج نکات ادبی، استخراج نکات فکری و تعيين نوع« روبه روييم که در ادامه با بررسی 
نمونه ای از کتاب کليله و دمنه به آن خواهيم پرداخت. 

خوانشمتن
ابتدا برای کشف لحن و آهنگ، يک نگاه کلّی به متن می اندازيم و بعد از شناسايی لحن مناسب با حال و هوای اثر، متن را »دقيق« می خوانيم. 

اين متن، لحنی روايی ـ داستانی دارد و مناسب است هنگام خواندن آن، لحنی صميمانه با آهنگی نرم و ملايم را برای پندآموزی و تحت تأثير  قرار دادن مخاطب 
انتخاب کنيم.
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معنیوبازنویسیمتن

چون بشناختم که آدمی، شريف ترِ خلايق است و قدر اياّم عمر خويش 
نمی داند، در شگفت افتادم و چون نيک بنگريستم؛ دريافتم که مانع آن، 

راحت اندک و نياز حقير است که مردمان بدان، مبتلا گشته اند.

وقتی دانستم که انسان ارزشمندترینِ آفریده هاست و ]با این حال[ ارزش روز های زندگی اش را 

نمی داند، متعجّب شدم و خوب که دقتّ کردم، فهمیدم که مانع این ]قدرشناسی[، ]بسنده کردن 

به[ آسایش کم و ]برآورده کردنِ[ نیاز های بی ارزش است که انسان ها گرفتار آن شده اند.

هرکه به امور دنيايی رو آورد و از سعادت آخرت خود غفلت کند، هم چون 
آن مرد است که از پيش اشُتر مست بگريخت و به ضرورت، خويشتن در 
چاهی آويخت و دست در دو شاخ زد که بر بالای آن روييده بود و پا هايش 

بر جايی قرار گرفت.

هر کس به مشغله  های دنیوی سرگرم شود و از ]فراهم کردن زمینه  های[ نیک بختی ]اش[ در جهان 

آخرت غافل بماند، ]شرایطش[ مانند ]قضیّۀ[ آن کسی ست که ]داشت[ از معرض ]حملۀ[ شتر مست 

فرار می کرد و ناچار، خود را در چاهی آویزان کرد و دو عدد شاخه ای را که بالای آن روییده بود، 

گرفت و پا هایش در محلیّ ثابت شد.

در اين ميان، بهتر بنگريست. هر دو پای، بر سر چهار مار بود که سر از 
ک  سوراخ، بيرون گذاشته بودند. نظر بر قعر چاه افکند. اژد هايی سهمنا

ديد، دهان گشاده، و افتادنِ او را انتظار می کرد.

در این شرایط، دقیق تر نگاه کرد و ]متوجّه شد[ که هر دو پای او روی سر چهار مار قرار دارند که 

سر خود را از سوراخ ] های دیواره چاه[ بیرون آورده بودند. ]سپس[ به ته چاه نگاه کرد. مار بزرگ  

ترسناکی را مشاهده کرد که دهانش را باز کرده و منتظر افتادن او بود.

به سر چاه التفات نمود. موشانِ سياه و سپيد، بيخ آن شاخ ها دايم می بريدند 
و او در اثنای اين، تدبيری می انديشيد و خلاص خود را طريقی می جُست.

]بعد[ به بالای چاه نگاه کرد ]و متوجّه شد[ که موش  های سیاه و سفید، پی درپی ریشۀ آن شاخه ها را 

قطع می کردند و او در این میان، چاره جویی می کرد و برای ر هایی خودش به دنبال راهی می گشت.

پيشِ خويش، زنبورخانه ای و قدری شهد يافت، چيزی از آن به لب برُد، از 
نوعی در حلاوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه انديشيد 
که پای او بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت 
.... ؛ چندان که  آيند، و موشان در بريدن شاخ ها، جِدِّ بليغ می نمايند و 

شاخ بگسست و آن بيچاره حريص در دهان اژدها افتاد.

]یک دفعه[ رو به روی خود یک کندوی زنبور و مقداری ]عسل[ دید. قدری از آن عسل چشید. طوری 

شیفتۀ شیرینی آن شد که وضعیّت خودش ]در چاه[ را فراموش کرد و متوجّه نبود که پایش روی 

سر چهار مار است، در حالی که نمی شد حدس زد که چه زمانی واکنش نشان می دهند ]و نیش 

می زنند[ و ]از طرفی هم[ موش ها با جدّیّت بسیار مشغول بریدن شاخه ها بودند و ... ، تا جایی که 

]سرانجام[ شاخه شکست و آن درماندۀ طمع کار در دهان مار بزرگ افتاد.

و سياه  و موشان سپيد  کردم  مانند  پرُآفت،  بدان چاهِ  را  دنيا  پس، من 
و مداومت ايشان بر بريدن شاخ ها، بر شب و روز؛ و آن چهار مار را به 
طبايع که عمادِ خلقت آدمی است و هر گاه که يکی از آن در حرکت آيد، 

زهر قاتل باشد؛

]با این مثال در حقیقت[ من جهان را به آن چاه پرخطر تشبیه کرد]ه[ام و موش  های سفید و 

سیاه و پی گیری آنان در قطع کردن شاخه ها را به شب و روز ]مانند کرده ام[ و آن چهار مار را 

به سرشت ها]ی چهارگانه تشبیه کرده ام[ که ستون آفرینش انسان است و هر وقت یکی از آن ها 

بجنبد ]و بر سایر طبع ها غلبه پیدا کند[، مانند زهر کشنده است؛

و چشيدنِ شهد و شيرينی آن را مانند کردم به لذّات اين جهانی که فايدۀ 
آن، اندک و رنج آن، بسيار است، و راه نجات بر آدمی، بسته می گرداند، و 
اژدها را مانند کردم به مرجعی که از آن، چاره نتواند بود؛ هر آينه بدو بايد 

پيوست و آنگاه ندامت، سود ندارد و راه بازگشتن مهيّا نيست.

و چشیدن عسل و شیرینی اش را با لذّت  های دنیایی مشابه دانستم که سودش کم و زیانش بسیار 

است و ]با غافل کردن انسان از واقعیّت ها[ ر هایی را برای انسان غیرممکن می کند و منظورم از اژدها 

]هم، مرگ و[ بازگشتی ست که در ازای آن هیچ تدبیری نمی شود به کار بست و به یقین باید به آن 

تن داد و آن وقت ]دیگر[ پشیمانی فاید ه ای ندارد و امکان برگشتن ]به دنیا و جبران[ فراهم نیست.

شناساییواستخراجنکاتزبانی
سطحواژگانیودستوری)نحوی(

گذر«،  اين جا کاربرد »گسستن« در معنايی ست که نيازی به مفعول نداشته باشد: گسسته شدن. فعل »گسستن« در معنايی که مفعول لازم دارد ـ و اصطلاحاً به آن »گذرا« گفته می شود ـ  1- منظور از »نا
به معنی »بريدن و پاره کردن و شکاندن« است. کتاب درسی متأسفانه با حذف اين طور مطالب اساسی و مهم، پايه های دستور زبان و درک نقش واژه ها را به طور کلّی نابود کرده است.

 کاربرد واژه  های کهنی که امروزه، شکل ديگری دارند: اشُتر، شاخ، بنگريست
 کاربرد واژۀ »قاتل« در معنی »کُشنده« برای غير انسان

 کاربرد واژۀ »شهد« در معنی »عسل« 
 بيشتر جمله ها کوتاه و قابل فهم هستند.

 جمع بستن واژۀ »موش« با نشانه جمعِ »ان« 
 کاربرد واژۀ مرکّب »زنبورخانه« به معنی »کندوی زنبور«

 به کاربردن صفت برتر )تفضيلی( در معنی صفت برترين )عالی(: شريف ترينِ خلايق
 کاربرد واژۀ »نيک« در جايگاه قيدی: چون نيک بنگريستم )نيک: بسيار(

 جدانويسی نشانۀ نفی فعل »نـ«: نه انديشيد )به جای »نينديشيد«(
گذر1 و در معنی »بريده شدن، شکستن«  کاربرد فعل »گسستن« به صورت نا

 کاربرد »بـ« در ابتدای فعل ماضی: بگسست، بنگريست
 کاربرد مصدر مرخّم: نتوان دانست، نتواند بود

 حذف فعل به قرينه: پس، من دنيا را بدان چاهِ پرُآفت، مانند کردم و موشان 
سپيد و سياه و مداومت ايشان بر بريدن شاخ ها بر شب و روز ]مانند کردم[ و آن 

چهار مار را به طبايع ]مانند کردم[.
 کاربرد »را« به  معنی »برای«: خلاص خود را طريقی می جُست.
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شناساییواستخراجنکاتادبی
الف(سطحآوایی)موسیقایی(

 سجع: هرکه به امور دنيايی رو آوَرَد و از سعادت آخرت خود غفلت کند، هم چون آن مرد است که از پيش اشُتر مست بگريخت و به ضرورت، خويشتن در چاهی 
آويخت. / هر گاه که يکی از آن در حرکت آيد، زهر قاتل باشد.

ب(سطحبیانی

ـــــــــ
ج(سطحبدیعمعنوی

 مراعات  نظير: زنبورخانه، شهد،  حلاوت
 تضاد: سياه و سفيد / پا و سر / سر و قعر/ زهر و شيرينی / زهر و شهد / رنج و لذّت / اندک و بسيار

 تمثيل: استفاده از امکانِ مثال آوردن برای بيان مفهوم غفلت

شناساییواستخراجنکاتفکری
نگاه حکايت، تعليمی ست. نويسنده برای بيان منظور خود )صرف کردن عمر در راه سعادت در جهان آخرت( به اين موارد اشاره می کند:

 ارزشمندتر بودن انسان در ميان همۀ آفريده ها، گران بها بودن لحظات عمر، توصيه به هشياری و پرهيز از خوشی  های زودگذر

 اين حکايت از يک طرف به ارزش حقيقی انسان اشاره دارد و از طرف ديگر نسبت به لذّت  های زودگذر، نگاه منفی دارد.

نتیجهگیریوتعییننوع
متن خواننده را دعوت می کند به اين که: 

نسبت به جايگاه انسان، نگاه خوش بينانه و والايی داشته باشد؛ قدر لحظه لحظۀ عمر خويش را بداند؛ هشياری خويش را حفظ کند و آن  قدر سرگرم خوشی  های 

دنيايی نشود که از هدف والای زندگی غافل بماند؛ و اين که: خوش بختی حقيقی در کسب خشنودی خداوند است.

کيد »درون مايه« اين متن، آن را بايد نمونه ای از متون »تعليمی« به  شمار آورد. با توجّه به مطالب گفته شده و تأ

مفهومنمونه
نهنگــی بچّــۀ خــود را چــه خــوش گفت:
ــــز ــــاحل بپرهي ــــز و از س ــــوج آوي ــــه م ب

ــــه ــــد کران ــــرام آم ــــا ح ــــن م ــــه دي ب
ــيانه ــ ــا را آش ــ ــت م ــ ــه درياس ــ هم

دعوت به پویایی و تلاش مداوم / توصیه به خطر کردن و نکوهش عافیت طلبی

توکّل موجب کام روایی ست.خاطـری فارغ ز عالم چـون توکّل بايدشهر که زين گلشن، لبی خندان تر از گل بايدش

کرده ای پيوسته چون گُل بايدشخُرده ای از مال دنيا در بساط هر که هست قناعت و خرسندی به داشته هاجبهۀ وا

توصیه به خاموشی و سنجیده گوییبـر زبـان، بنـد گرانـی از تأمّـل بايـدشهر که می خواهد که از سنجيده گفتاران شود

تقدیرگرایی / صبر کلید کام یابی ست.دانـه چون در آسـيا افتـد تحمّل بايدشصبر بـر جور فلک کن تا برآيی روسـفيد

ــــدشقطــرۀ آبــی کــه دارد در نظر گوهر شــدن ــــزّل باي ــــا تن ــــا دري ــــر، ت ــــار اب خاکساری موجب کمال است. / توصیه به تواضعاز کن

خليفه گفت: تعبير از آن بيرون نشد )سخن همان است(؛ امّا از عبارت تا عبارت، بسيار 
فرق است؛ اين مرد را صد دينار بدهيد.

اهمّیّت »شیوۀ بیان« سخن و توجّه به نوع مخاطب و شرایط و موقعیّت

بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نياوردی؟ او گفت: چه کنم؟ آب و گلِ مرا 
چنين سرشته اند. گفت: آب و گلِ تو را نيکو سرشته اند،  امّا لگد کم خورده است!

تربیت پذیری / اهمّیّت گوش مالی در تربیت! 
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حالا وقتش رسیده بریم سراغ سؤالای درس، اوّل چندتا سؤال خاص و ظریف دربارۀ شکل درست خواندن!

نوع »خوانش« هنگام پایان یافتن مصراع اوّل، در کدام گزینه متفاوت است؟ 	

ـــــی ـــــذر کن ـــــو شـــــاهد شـــــیرین گ ـــــر ت گ ـــــی 1( در شـــــهر ا ـــــر کن ـــــر و زب ـــــک مشـــــاهده زی ـــــه ی شـــــهری ب
ـــــس خوشـــــی آراســـــت ـــــا مجل ـــــه ســـــاقی م ـــــا ک بیـــــا کـــــه دیـــــدن او بی نقـــــاب خـــــوش باشـــــد 2( بی
ـــــخن ـــــوده  س ـــــه بیه ـــــه ب ـــــر ای خواج ـــــا را مب ـــــت م ـــــم 3( وق ـــــا ندهی ـــــه تماش ـــــا زر ب ـــــه م ـــــاش ک ـــــر ب باخب
خورشـید بـس تابـان شـدم دریـای بی پایـان شـدم 4( بـــــودم ز مهـــــرش ذرّه ای بـــــودم ز بحـــــرش قطـــــره ای

از میان ابیات زیر، چند بیت را باید به گونه ای خواند که نشان بدهد سخن شاعر، در مصراع نخست تمام نشده است؟ 	
ــحرگاه ــ ــی سـ ــ ــاد روباهـ ــ ــه دام افتـ ــ ــید در راهالف( بـ ــ ــازی اندیشــــ ــ ــه روبه بــــ ــ بـ
ـــاهب( زبانـــــش را برُیـــــد آن مـــــرد نـــــاگاه ــ ـــه روب ــ ـــک نال ــ ـــان، ی ــ ـــم ج ــ ـــرد از بی ــ نک
ــم ــ ــر بمانـ ــ ــا گـ ــ ــاه گفتـ ــ ــه دل، روبـ ــ ـــمج( بـ ــ ـــوش و زبان ــ ـــه گ ــ ـــاش و ن ــ ـــدان ب ــ ـــه دن ــ ن
جهـــــان بـــــر چشـــــم او شـــــد تیـــــره، آن گاهد( چـــــو نـــــام دل شـــــنید از دور روبـــــاه
ــازیه ( بـــــه دل می گفـــــت بـــــا دل نیســـــت بــــــازی ــ ــه کارم حیله سـ ــ ــد بـ ــ ــون بایـ ــ کنـ
ـــــر ـــــتان و تزوی ـــــد دس ـــــه ص ـــــن و ب ـــــت ای بجَســـــت از دام، هم چـــــون از کمـــــان، تیـــــرو( بگف

4( شش 3( پنج    2( سه    1( دو 

و انتخاب لحن ... 
لحن شاعر در کدام رباعی متفاوت است؟ 	

ــا را ــ ــان مـ ــ ــف پریشـ ــ ــن از لطـ ــ ــارب مکـ ــ ـــــا را 1( یـ ـــــان م ـــــه هســـــت جـــــرم و عصی ـــــد ک ـــــر چن ه
ــم  ــ ــا محتاجیـ ــ ــوده و مـ ــ ــی بـ ــ ــو غنـ ــ ــا را  ذات تـ ــردان مـــ ــود مگـــ ــر خـــ ــه غیـــ ــاج بـــ محتـــ
ور بـــــی تـــــو غمـــــی خـــــوردم از آن غـــــم توبـــــه 2( از هـــــر چـــــه نـــــه از بهـــــر تـــــو کـــــردم توبـــــه

ـــم  ــ ـــو کن ــ ـــرای ت ــ ـــن ب ــ ـــد از ای ــ ـــه بع ــ ـــز ک ــ ــه!  و آن نی ــ ــم توبـ ــ ــوان از آن هـ ــ ــر از آن تـ ــ ــر بهتـ ــ گـ
ــادی ــ ــر افتـ ــ ــه دِیـ ــ ــه بـ ــ ــه ز مدرسـ ــ ــادی 3( ای دل کـ ــر افتـــ ــد غیـــ ــدر صـــــف اهـــــل زهـــ و انـــ

ـــادی  الحمـــــد کـــــه کار را رســـــاندی تـــــو بـــــه جـــــای  ــ ـــر افت ــ ـــه خی ــ ـــت ب ــ ـــه عاقب ــ ـــکر ک ــ ـــد ش ــ ص
ــاری ــ ــ ــ ــی و غفّ ــ ــ ــ ــارب کریم ــ ــ ــ ــارب ی ــ ــ ــ رحمـــــان و رحیـــــم و راحـــــم و ســـــتّاری 4( ی

ـــــش  ـــدیِ خوی ــ ـــــت خداون ـــه رحم ــ ـــه ب ــ ـــم ک ــ فرو نگـــــذاری  خواه شـــــرمنده  بنـــــدۀ  ایـــــن 
کم کم میریم سراغ نکات زبانی 

در کدام گزینه »یارست1« متفاوت است؟ 	

ـــــق و روی ـــــث خل ـــــیدیم از حدی ـــــدر کش ـــــان ان ـــــا زب ــا اغیــار نیســت1( م ــا یارســت و ب ــر حدیثــی هســت ب گ
کـــــه یارســـــت بـــــا وی نبـــــرد آزمـــــود2( کـــــه گوینـــــد از ایـــــران ســـــواری نبـــــود
ز خوبـان جـز تـو در عالـم همی درمان جـان ای جان3( تو را یارســـت بـــس در جان ز بهر آن  که نشناســـد
ــس4( دلـــــم خانـــــۀ مهـــــر یارســـــت و بـــــس ــن کــــــ ــ ــد در آن کیـــــ ــ از آن می نگنجــــ

)اختصاصی انسانی نوبت اوّل 1402( 	1 وجود بعضی از واژگان، در همۀ ابیات، یادآور نقد شعر عطار در کتاب درسی است؛ به جز: 

ک بـــــاش و مـــــدار ای بـــــرادر از کـــــس بـــــاک ســـنگ1( تـــــو پـــــا بـــر  گازران  ک  ناپـــا جامـــۀ  زننـــد 
زور2( چـــــه خـــــوش گفـــــت آن تهی دســـــت سلحشـــــور مـــن  پنجـــاه  از  بهتـــر  زر  جـــوی 

همـــی  را  کـــودکان  ایـــن  دمـــی3( بیامـــوزم  خـــود  زدن  نیـــارم  زیـــن  بـــرون 
حیله ســـــاز روبـــــه  چـــــون  ســـــوراخ  آز4( دو  ســـوی  یکـــی  شـــهوت  ســـوی  یکـــی 

1- در این سؤال، عمداً و به طور هدفمند، برخلاف شیوۀ نوشتاری رایج خودمان، نوشتار کتاب درسی و کنکور را که اساساً هیچ شیوۀ درست یا دست کم یکسانی در کار خودشان ندارند، مورد نظر قرار 
دادیم؛ مثلاً گردآورندۀ کتاب درسی و یا طرّاح کنکور، عبارت »یارست« )به معنی »یار است«( را به همین صورت، از روی دیوان شعر یا فایل و نرم افزار، رونویسی می کند؛ در حالی که در کتاب حاضر و همۀ 
یادداشت هایِ به قلمِ نویسندگانِ این کتاب، چنین چیزی مطابق با نوشتار درست در فارسی امروز، به صورت »یار است« نوشته می شود. هدف از طرح این سؤال، این است که بگوییم رسم الخطّ نادرست 

کتاب درسی و کنکور، خودش از عوامل ایجاد شباهت های »غلط انداز« ـ از جمله بین یارست )یار است( و یارست )از مصدر »یارستن«( ـ می شود. به این موضوع توجّه کن!
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این جا، سؤالای مهمّی اومدن دربارۀ کاربرد و معنیای مختلف کلمه ها توی شرایط  مختلف. ببین:

در کدام گزینه کاربرد واژۀ »قاتل« متفاوت است؟ 11

ـــــرود1(ســـهلبـــودآنکهبهشمشـــیرعتابممیکشـــت ـــــلب ـــــهقات ـــــتک ـــــرآناس ـــــلصاحبنظ قت
نهقتلمخـــوشهمیآیدکهدســـتوپنجۀقاتل2(بـــــهخونـــــمگـــــربیالایـــــددودســـــتنازنیـــــنشـــــاید
ـــــلاســـــت گرچـــــهقات ـــــدانا ـــــکخردمن ـــــرنزدی چونزدستدوســـتمیگیریشفایعاجلاست3(زه
ـــــول4(مـــــرابـــــهعاشـــــقیودوســـــترابـــــهمعشـــــوقی ـــــلومقت ـــــد:قات چـــــهنســـــبتاســـــت؟بگویی

معنی فعل »گسستن« در کدام گزینه با عبارت »چندان که شاخ بگسست و آن بیچارۀ حریص در دهان اژدها افتاد.« یکسان است؟   	1

چهشـــدکهجامهگسســـتوســـیاهشـــدپیکر1(حریـــــرســـــبزبـــــهتـــــنبـــــود،پیـــــشازایـــــنمـــــارا
گسســـــت را هســـــتیام رشـــــتۀ شکســـــت2(چـــــرا گلبـــــن ز را ســـــاقهام چـــــرا
ـــــرگسســـــت ـــــشزیکدیگ ـــــیرازۀزلف ـــــاش ـــــاصب دفتردلهاپریشـــاناســـتگویینیســـتهست3(ت
خرســـــند وصـــــل، آرزوی کـــــرد را بنـــد4(تـــــو و رگ هـــم، از گسســـت هجـــران مـــرا

کاربرد فعل »گسستن« در کدام گزینه متفاوت است؟ 	1

ـــــانشکســـــت1(گریـــــۀخونیـــــنمـــــن،رشـــــتۀگوهـــــرگسســـــت ـــــۀمرج ـــــو،حقّ ـــــیرینت ـــــدۀش خن
نبَگُشـــــایی چـــــونکـــــه ببســـــت ــــدی2(کارم ــهنپیونـ ـــ ـــونک ــتچــ ــ ـــمگسسـ ــ جان
ـــــش ـــــهراندم ـــــدانک ـــــهچن ـــــدهک ـــــرآبدی ـــــتب ــت3(رحم ــ ــن،نمیگسسـ ــ ــتینوزدامـ ــ ــتمزآسـ ــ دسـ
ــواس ــ ــعوحـ ــ ــرخوطبـ ــ ــگچـ ــ ــستنـ ــ پـــــرّوبالـــــتگسســـــتازبـــــنوبـــــار4(قفـ

در همۀ گزینه ها »کاربردهای کهن واژگانی« دیده می شود که امروزه به گونه ای دیگر به  کار می روند، به جز ............ . 	1

نـــــدارد1(هـــــرآنســـــیماکـــــهنقّـــــاشآننـــــگارد جـــــان ولیکـــــن دارد نشـــــان
ــاخ ــ ــروشـ ــ ــدسـ ــ ــونبرکشـ ــ ــزچـ ــ ــهپالیـ ــ ســــــــرشـــــاخسبــــــــــزشبرآیـــــــــدزکاخ2(بـ
ـــــرهبنگریســـــت ـــــراوخی ـــــنســـــتاندوب ـــــرزم وانگهبهخندهگفتکهاینســـنگریزهچیســـت؟3(زرگ
ــوار4(آننهـــــــــالسربلنــــــــــدواســـــــــتوار ــ ــیاشترســـــــ ــ ــلمصحرایـــــــ ــ مســـــ

در کدام گزینه »را« در معنی حرف اضافه به کار نرفته است؟ 	1

کـــــن پادشـــــایی گفـــــت را کـــــن1(عشـــــق کدخدایـــــی گفـــــت را طبـــــع
ــد ــ ــنبایـ ــ ــدۀجانبیـ ــ ــورادیـ ــ ــدنرویتـ ــ ویـــنکجامرتبـــۀچشـــمجهانبینمناســـت2(دیـ
تـــــو دیـــــدن امیـــــد نباشـــــد بکنـــــم3(گـــــر ســـــر ز را خویـــــش دیـــــدۀ
داد درم را لشــــــــــــکر و را داد4(رعیّــــــــــــت عَلـَــــم و کـــــوس را ســـــالار بســـــی

در کدام گزینه نوع »را« تفاوت دارد؟  	1

رفتـــــن1(بایـــــدزســـــرایـــــنغـــــروررارانـــــدن را غبـــــار ایـــــن دل ز بایـــــد
دهـــــد آشـــــنایی چـــــراغ کان مــــــــنتیــــــــرهراروشــــــــناییدهــــــــد2(مگـــــر
کـــــهرودابـــــهراخیـــــزپیـــــشمـــــنآر3(بـــــهســـــیندختفرمـــــودپـــــسنامـــــدار
ــرد ــ ــدکـ ــ ــابایـ ــ ــرقضـ ــ ــپرتیـ ــ ــانراسـ ــ دلراهـــــدفتیـــــربـــــابایـــــدکـــــرد4(جـ

کاربرد »را« در عبارت »خلاص خود را طریقی می جُست.« با کاربرد آن در کدام گزینه یکسان نیست؟ 	1

ـــــیرا؟ ـــــدنچـــــونمن ـــــجدی ـــــنرن ــد1(چـــــهســـــودای ــ ــادانندانـ ــ ــننـ ــ ــنایـ ــ ــدوهمـ ــ ــهانـ ــ کـ
ــل ــ ــ ــ ــودحاص ــ ــ ــ ــسرانمیش ــ ــ ــ ــهک ــ ــ ــ لـــــــذّتشـــــــکرازشـــــــکردیـــــــدن2(گرچ
ــیدن ــ ــردنکشـ ــ ــتنوگـ ــ ــودازجسـ ــ ــهسـ ــ ازشـــــکافورخنـــــهدیـــــدن3(چـ چمـــــنرا
ـــتان ــ ـــنراگلس ــ ـــونزمی ــ ـــیچ ــ ـــیراچنان ــ پادشـــــاهیراچنانـــــیچـــــونگلســـــتانرابهـــــار4(نیکنام

و کمی متفاوت تر  

در متن زیر کدام »ویژگی زبانی« دیده نمی شود؟  	1
»امّا ای پسر هشیار باش و به جوانی غرّه مشو، اندر طاعت و معصیّت، به هر حال که باشی از خدای عزّوجل یاد همی کن و آمرزش همی خواه و از مرگ همی ترس، 

تا چون درزی ناگاه در کوزه نیفتی، با بار گناهان بسیار.«
2(مقدّمشدنفعلنسبتبهبخشهاییازجمله 1(کاربرد»همی«درساختفعلمضارعاخباری

4(تضادمیاندوواژه»طاعتومعصیت«  3(کاربردحرفاضافۀکهن»اندر«
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)اختصاصی انسانی خارج از کشور 99( 		 همۀ گزینه ها بیانگر »ویژگی های زبانی« ابیات زیر است، به جز ............ . 
زمانـــــه آســـــیای  زیـــــر  ـــــه»آس شـــــدم  ـــــه کران ـــــی ب ـــــدن هم ـــــم ش ـــــته خواه نیس
ـــــه«زاد همـــــی ســـــاز و شـــــغل خویـــــش همی پـــــز ـــــغل چغان ـــــای و ش ـــــغل ن ـــــزی ش ـــــد پ چن

2( کاربرد تاريخی دستور و کوتاهی جمله ها 1( کاربرد شبکۀ معنايی تناسب  
4( ساده و عينی بودن ظاهر شعر و ذهنی و معنوی بودن نتيجۀ آن 3( کمی واژگان غيرفارسی و وجود واژگان کهن 

با توجّه به عبارت »شاه زاده ای معلّم فرزند خویش را گفت: قبل از کتابت وی را شنا آموز؛ چه کسی را یابد که به جایش بنویسد، امّا کسی را نیابد که به جایش  		

شنا کند.« خوانشِ کدام گزینه درست نیست؟ 

2( قبل از کتابت، وی را شنا آموز. 1( شاه زاده ای، معلّمِ فرزندِ خويش را گفت. 
4( کسی را نيابد که به جايش شنا کند.  3( چه کسی را يابد که به جايش بنويسد؟ 

چن تا سؤال هم دربارۀ روابط واژگان 

در کدام بیت میان واژه های مشخّص شده رابطۀ معنایی »تضمّن« وجود ندارد؟  		

ــاک ــ ــه ز خـ ــ ــای لالـ ــ ــه  جـ ــ ــد بـ ــ ــل رويـ ــ ــاه1( لعـ ــ ــای گيـ ــ ــه  جـ ــ ــی بـ ــ ــزد همـ ــ ــيم خيـ ــ سـ
ــرد ــ ــس بـ ــ ــول آن کـ ــ ــجّ قبـ ــ ــواب روزه و حـ ــ ک ميکـــــده عشـــــق را زيـــــارت کـــــرد2( ثـ کـــــه خـــــا
را صبـــــا  کســـــتر  خا می گفـــــت  فســـــرد از بـــــاد ايـــــن صحـــــرا شـــــرارم3( ســـــحر 
گفـــــت ای جـــــان پـــــدر! حلـــــوا مَخَـــــر4( مـــــرد حلوايـــــی نظـــــر کـــــردش بـــــه زر

واژگان مشخّص شده در همۀ گزینه ها رابطۀ »تضمّن« دارند، به جز ............ .  		

ـــــرا حـــــال يکـــــی اســـــت  ـــــام م ـــــم و شـــــادی ايّ فصـــل هرچند کند جامه بدل ســـال يکی اســـت1( در غ
عـــــدد بيـــــــــت ده هـــــــــزار آمـــــــــــد2( آن چـــــه زيـــــن نظـــــم در شـــــمار آمـــــد
پســـــر چـــــون زنـــــده مانـــــد چـــــون پـــــدر مـــــرد3( در ايـــــن ســـــيلاب غـــــم کـــــز مـــــا پـــــدر بـــــرد
ــو ــ ــگ تـ ــ ــرّد رنـ ــ ــون زمـ ــ ــته چـ ــ ــبز گشـ ــ ـــو4( سـ ــ ـــگ ت ــ ـــف در چن ــ ـــز عل ــ ـــد ج ــ ـــه ناي ــ ـــون  ک ــ چ

حالا یه سؤال نکته دارتر!

واژگان مشخّص شده در کدام گزینه رابطۀ »تضمّن« دارند؟ 		

ـــــاد ـــــو ب ـــــدای ت ـــــن ف ـــــا جـــــان م ـــــاد صب ــی داد1( نســـــيم ب ــ ــگار خواهـ ــ ــری زان نـ ــ ــرم خبـ ــ ــا گـ ــ بيـ
هـــم از گل پا بـــرون آور هم از پا خـــار بيرون کن2( گل و خار اســـت پايت را در ايـــن ره هرچه پيش آيد
ـــــرا3( شـــــيرينی و حـــــلاوت شـــــعرم غريـــــب نيســـــت ـــــکر م ـــــن پرش ـــــت ده ـــــل توس ـــــکر لع ـــــز ش ک
ــر اســـــت ــون بالاتـــ ــو از رنـــــگ و خـــ ــوم تـــ قيمـــــت يـــــک اســـــودش صـــــد احمـــــر اســـــت4( قـــ

گیج نشو! برای تشخیص روابط واژه ها حتماً بیتا رو بخون و معنی شون کن! خب معلومه که »صبا« با »باد« )فعل دعایی( و »شیرینی« با »شُکر« رابطۀ تضمّن نداره!

در میان واژگان کدام گزینه رابطۀ »تضاد« وجود ندارد؟  		

ــود ــا بـــ ــردم خطـــ ــع کـــ ــلطان طمـــ ــر از ســـ ور از دلبـــــر وفـــــا جســـــتم جفـــــا کـــــرد1( گـــ
می گفـــــت آفريـــــن  می آمـــــد  آستانــــــــــش بـــــــــه آســـــــــتين می رفـــــت2( هرکـــــه 
وگر حلـــوا بدان ماند کـــه زهرش در ميان اسَـــتی3( شـــکر در کام من تلخ اســـت بی ديدار شـــيرينش
ـــــت4( که شـــنيدی که در اين بزم دمی خوش بنشســـت ـــــت برخاس ـــــه ندام ـــــت ب ـــــر صحب ـــــه در آخ ـــــه ن ک

حواست به تلفّظ »می رُفت« توی گزینۀ )2( بود؟

در واژگان کدام بیت رابطۀ »تضاد« وجود ندارد؟  		

ــد ــ ــت بادنـ ــ ــمنانت پسـ ــ ــون دشـ ــ ــو هامـ ــ ــال1( چـ ــ ــه سـ ــ ــتان والا همـ ــ ــردون دوسـ ــ ــو گـ ــ چـ
مويـــی شـــدی اندر غم، هم شـــاد نخواهی شـــد2( ای دل بـــــه ســـــر مويـــــی آزاد نخواهـــــی شـــــد
نگشـــــايد امـــــکان دل عـــــارف  عالـــــم  يوســـــف چـــــه قـــــدَر جلـــــوه کنـــــد در تـــــه چاهـــــی؟3( در 
ـــــاره ای هســـــت ـــــان و چ ـــــه بينی درم ـــــر درد را ک درمـــــان درد »ســـــعدی« بـــــا دوســـــت ســـــازگاری4( ه
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رابطۀ درج شده در برابر واژگان مشخّص شده در کدام گزینه نادرست است؟ 	6

ـــــوید ـــــود ش ـــــت روی خ ـــــه ده دس ـــــاه ب ـــــه م گرچ ــود:1( ا ــره را غـــــام بـــ ــره دارد کان چهـــ ــه زهـــ تناسبچـــ
ـــــخ:2( چون عمر به ســـر رســـد چه شـــیرین و چه تلخ ـــــه بل ـــــداد و چ ـــــه بغ ـــــود چ ـــــر ش ـــــو پ ـــــه چ تضادپیمان
ترادفاز آشـــــنایان منقطـــــع بـــــا بحـــــر گشـــــته آشـــــنا:3( جان هـــا چو ســـیابی روان تا ســـاحل دریای جان
تضمّنبـــــه کـــــوه انـــــدرون لالـــــه و ســـــنبل اســـــت:4( کـــــه در بوســـــتانش همیشـــــه گل اســـــت

بازم میگیم حواستو جمع کن، بیتارو بخون. گزینۀ )1( »زَهره« بود، نه »زُهره«. 

حالا نوبت نکات ادبیه. اوّل از قافیه بندی و قالب شعر می پرسیم و بعد می ریم سراغ آرایه ها! 

کدام بیت از شعری در قالب »مثنوی« انتخاب شده است؟  	6

دوســـــــــت فرامــــــــوش کنــــــــد در بــــــــا1( دوســـــت نباشـــــد بـــــه حقیقـــــت کـــــه او
گـــــر کوتهـــــی پـــــای چوبیـــــن مبنـــــد کـــــه در چشـــــم طفـــــان نمایـــــی بلنـــــد2( ا
ــد ــ ــ ــا بپرهیزنــــــ ــ ــ ــان از بـــــ ــ ــ مذهـــــــب عاشـــــــقان دگـــــــر باشـــــــد3( عاقــــــ
ـــــن ـــــد از ای ـــــی بع ـــــاد کن ـــــن ی ـــــوی م »ســـعدی« بیچـــاره بـــود بلبل خوش گـــوی من4( ای گل خوش ب

گر بیت های زیر، هر کدام، از میانۀ یک شعر انتخاب شده باشند، کدام گزینه در قالب شعری »مثنوی« سروده شده است؟  	6 ا
ـــــر اســـــت ـــــر زان س ـــــر و گ ـــــن س ـــــر زی ــت1( عاشـــــقی گ ــ ــر اسـ ــ ــر رهبـ ــ ــدان سـ ــ ــا را بـ ــ ــت مـ ــ عاقبـ
ــد روا!2( بتــــــــا نامســــــــــلمانی ای می کنـــــــــــی ــ ــ ــ ــتان نباشـــ ــ ــ ــ ــه در کافرســـ ــ ــ ــ کـــ
بـــــه امیـــــد آن کـــــه روزی بـــــه کـــــف اوفتـــــد وصالـــــی3( چـــه خوش اســـت در فراقی همه عمـــر صبر کردن
ــتمت4( ســـــاقی بیـــــا کـــــه هاتـــــف غیبـــــم بـــــه مـــــژده گفـــــت ــ ــه دوا می فرسـ ــ ــن کـ ــ ــر کـ ــ ــا درد صبـ ــ بـ

اون »میانه« رو توی صورت سؤال دیدی؟ نکته ش همونه خب! دقّت نمی کنی، این طوری می شه! 

حالا نوبت آرایه هاس ... 

در همۀ بیت ها آرایۀ »تشبیه« وجود دارد، به جز ............ . 	6
کـــه قوت طوطی روحم کام توســـت ای دوســـت!1( ســـــخن بگـــــوی از آن پســـــته شکّرافشـــــان شـــــو
ــت ــ ــو خواب آلوده سـ ــ ــت تـــ ــ ــس مســــ ــ لـــــــــب لعــــــــــل تـــــــــو شراب آلوده ســـــت2( نرگـ
که جامـــی در میان آرنـــد و ســـروی در کنار آید3( دلـــم را باغ و بســـتان خوش نمی آیـــد مگر وقتی
ـــــارد ـــــد از آن ب ـــــوت و مرواری ـــــی  یاق ـــــن هم ـــــی4( دو چشـــــم م ـــــب داریّ و مرواریددندان ـــــوت ل ـــــون یاق ـــــه چ ک

در همۀ گزینه ها آرایۀ »تشبیه« وجود دارد، به جز ............ .  	0
کان لحظـــــه شـــــب بـــــود کـــــه نهـــــان باشـــــد آفتـــــاب1( روزم شـــب اســـت بی  تو و چون روز روشـــن است
ـــــم ـــــون کن ـــــو تشـــــبیه چ ـــــه روی ت ـــــید را ب ـــــاب2( خورش ـــــر جن ـــــدگان دهـــــدت بوســـــه ب کاو هم چـــــو بن
ـــاب3( بـــــر روی چـــــون مـــــه ار چـــــه بتابـــــی کمنـــــد زلـــــف ــ ـــر مت ــ ـــن روی ب ــ ـــچ روی ز م ــ ـــه هی ــ ـــاری ب ــ ب
ـــــک ـــــت ولی ـــــوان دیدن ـــــه خـــــواب ت ـــــر ب ـــــم مگ دانم کـــه خـــواب را نتـــوان دید جز بـــه خواب4( گفت

کدام گزینه آراسته به آرایۀ »تشبیه« نیست؟  	0
ــال ــ ــت حـ ــ ــران وصلـ ــ ــر دیگـ ــ ــود بـ ــ ــا بـ ــ بـــــر مـــــن آســـــایش حـــــرام اســـــت، ای صنـــــم1( تـ
توسـت مـه  چـون  روی  یـاد  از  زندگـی  چـو  همیشـــــه ســـــجده گهم آســـــتان خرگـــــه توســـــت2( مـرا 
ــمم ــ ــۀ چشـ ــ ــه دم از گوشـ ــ ــو دم بـ ــ ـــــت3( دور از رخ تـ ـــا رف ــ ـــان ب ــ ـــد و طوف ــ ـــــک آم ـــیاب سرش ــ س
نـارون یـا  سـهی  سـرو  یـا  اسـت  شمشـاد  ــت؟4( شـاخ  ــالای دوس ــا ب ــق ی ــای خل ــا ب ــر ی ــا صنوب ی

در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« بیشتر به کار رفته است؟    06
هم چو شـــمع بزم ما شـــب تا ســـحر بیدار باش1( آرزوی آتـــــش غـــــم بایـــــدت پروانه ســـــان
ـــــرده اســـــت ـــــس نب ـــــرم چـــــون ک ـــــی چـــــون ب نشـــــانی چـــــون دهـــــم چـــــون بی نشـــــان اســـــت2( گمان
وی قامـــــت تـــــو ســـــروی وی روی تـــــو بهـــــاری3( ای زلـــــف تـــــو کمنـــــدی ابـــــروی تـــــو کمانـــــی
ــرون آی ــ ــی بیـ ــ ــود دمـ ــ ــود خـ ــ ــسّ وجـ ــ ــرس4( از مـ ــ ــه مپـ ــ ــی کـ ــ ــه کیمیایـ ــ ــری بـ ــ ــا راه بـ ــ تـ
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ـــــم ـــراق را بکش ــ ـــد ف ــ ـــن افت ــ ـــــت م ـــه دس ــ ـــر ب ــ گ کـــــه روز هجـــــر ســـــیه بـــــاد و خـــــان و مـــــان فـــــراق1( ا
ـــــن ـــــن ببی ـــــاز م ـــــا، اشـــــک نی ـــــاری نم ـــــا! ی رنجه شـــو، بنگـــر که یـــار نازنین من کجاســـت2( ای صب
خاری به خـــود می بندی و ما را ز ســـر وا می کنی3( ای نـــوگل خندان چـــرا خون در دل مـــا می کنی؟!
ـــــاب ـــــه نق ـــــود از رخ اندیش ـــــظ« نگش ـــــو »حاف ـــــس چ تـــــا ســـــر زلـــــف ســـــخن را بـــــه قلـــــم شـــــانه زدنـــــد4( ک

درکدامگزینه»تشخیص«بهکارنرفتهاست؟ 	3
وز زاری مـــــن چنـــــگ ســـــحر زار بنالـــــد1( بـــــر گریـــــۀ مـــــن ســـــاغر مـــــی  گـــــرم بگریـــــد
عبارتـــــی ز لبـــــش هرکـــــه در بیـــــان آرد2( حـــــاوت ســـــخنش کام را کنـــــد شـــــیرین
ـــــا ـــــد صب ـــــار گل افکن ـــــرده ز رخس ـــــون پ ـــــز چ ــی دارد3( خی ــ ــان گل  رویـ ــ ــه نشـ ــ ــن کـ ــ روی گل بیـ
مـــــاه هـــــر  او  جمـــــال  شـــــرم  ز  گـــــردد4( مـــــه  نهـــــان  عـــــدم  حجـــــاب  در 

درکدامگزینهآرایۀ»تشخیص«بهکارنرفتهاست؟ 	3
تیغ بازی هاســـــت در ابـــــر بهـــــاران بـــــرق را1( می کنـــــد گل، حســـــن شـــــوخ از پـــــردۀ شـــــرم و حیـــــا
ــات ــ ــت التفـ ــ ــردار دسـ ــ ــن بـ ــ ــتان دوش را2( ای ردا از دوش مـ ــ ــبوی می پرسـ ــ ــف سـ ــ ــرده ام وقـ ــ کـ
ـــــخ را3( عشـق حیران، خود چه می داند عتاب و لطف چیسـت؟ ـــــگ آب تل می خـــــورد چـــــون آب شـــــیرین ری
راحـــــت افـــــزون اســـــت در کنـــــدن، قبـــــای تنـــــگ را4( بـــــر فقیـــــران مـــــرگ آســـــان تر بـــــود از اغنیـــــا

درکدامگزینه،آرایۀ»کنایه«وجودندارد؟ 	3

ایـــن کرامت نیســـت جـــز مجنون خرمن ســـوز را1( عاقـــــان خوشـــــه چین از ســـــرّ لیلـــــی غافل انـــــد
ـــرود ــ ـــان ن ــ ـــوح دل و ج ــ ـــو از ل ــ ـــش ت ــ ـــزم نق ــ هرگـــــز از یـــــاد مـــــن آن ســـــرو خرامـــــان نـــــرود2( هرگ
ــر ــ ــل بشـ ــ ــع اهـ ــ ــی جمیـ ــ ــد و ریایـ ــ بیـــــا بـــــه صحبـــــت یـــــاران بـــــی  ریـــــا و نفـــــاق3( منافق انـ
ـــــت ـــــا نرف ـــــت, امّ ـــــاد رف ـــــر ب ـــــتی ام ب ـــــود هس ـــــار و پ عاشـــــقی ها از دلـــــم, دیوانگی هـــــا از ســـــرم4( ت

درهمۀگزینههاآرایۀ»کنایه«بهکاررفتهاست،بهجز ............ .  	3

پـــــرده دری1( دســـــت هجـــــر تـــــو دهانـــــم را دوخـــــت مکـــــن  کـــــه  نگویـــــم  تـــــا 
ـــــذاری2( زان دســـت شســـتم از خود تا دســـت من تو گیری ـــــم گ ـــــا در دل ـــــال گشـــــتم ت ـــــون خی زان چ
حیــــــــران وجــــــــود خــــــــود بمانــــــــی3( گـــــــر صـــــــورت خویشـــــــتن ببینـــــــی
ـــــت ـــــن گرف ـــــت م ـــــرد و دل ز دس ـــــا فش ـــــت پ ـــــوی زلف جـــای یادت را ز کـــف دادم، ببین احوال چیســـت4( ب

نوبترسیدبهآرایههاییمثلمراعاتوتضادوایهام:

درکدامگزینه،آرایۀ»مراعاتنظیر«وجودندارد؟ 	3

بربـــــر و  روم  و  تـــــرک  و  چیـــــن  بنفشـــــــــــه زلف و گل روی و ســــــــــــمن بر1َ( بتـــــان 
ــی داد2( بـــــه دســـــت و پـــــای مـــــادر اندرافتـــــاد ــ ــتش همـ ــ ــر دسـ ــ ــه بـ ــ ــزاران بوسـ ــ هـ
ز بیمــــــش گویـــــی انـــــدر چـــــاه باشـــــم3( هـــــر آن  گاهـــــی کـــــه بـــــر درگاه باشـــــم
ــید ــ ــت و خورشـ ــ ــاه اسـ ــ ــار او مـ ــ ــرا رخسـ ــ ــد4( مـ ــ ــت و امّیـــــ ــ ــدار او کام اســـــ ــ ــرا دیـ ــ مـ

آرایۀ»مراعاتنظیر«درکدامگزینهبیشتربهچشممیآید؟ 	3

ـــــش ـــژگان فتّان ــ ـــن از م ــ ـــی دارم م ــ ـــا بس ــ طبیبـــــا مرهـــــم از وصلـــــش بنـــــه دیگـــــر میـــــازارش1( جراحت ه
ـــــارش ـــــن و چشـــــم خمّ ـــــف عنبری ـــــوای آن دو زل ــارش2( ه ــ ــای گفتـ ــ کت هـ ــرو و نزا ــ ــارت های ابـ ــ اشـ
ک یکسـان شـد بـه بازارش3( بـــر او جان عرضه کردن نیســـت الّ عین درویشـــی چـو می بینم که جان با خا
مســـــلّم داری از دوران گـــــردون ســـــتم کارش4( خدایـــا چون تو دانی کاو ســـتم بر خلق نپســـندد

درهمۀگزینههاآرایۀ»تضاد«بهکاررفتهاست،بهجز ............ . 		

ــودی ــ ــر نبـــــ ــ گـــــ ــال ا ــ ــد وصـــــ ــ ســـــــــیاب غمـــــــــت مــــــــــرا ربـــــــــودی1( امّیــــ
ــی2( به ســـر رسید شـــب و داســـتان به ســـر نرسید ــف دراز می گویــــــ ــانۀ زلـــــ ــ ــر فســــ ــ مگـــ
ــی ــ ــراغ رباّنـ ــ ــن چـ ــ ــنی ایـ ــ ــه روشـ ــ ــر بـ ــ ــاز3( مگـ ــ ــم ز راه مجـ ــ ــت رسـ ــ ــگاه حقیقـ ــ ــه پیشـ ــ بـ
ـــــت4( چـــــون ظلمـــــت و نـــــور عکـــــس زلـــــف و رخ توســـــت ـــن اس ــ ـــان م ــ ـــه ایم ــ ـــان همیش ــ ـــر دو جه ــ کف
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ــاز1( گـــــر بـــــه بـــــوی تـــــو جـــــان برافشـــــانم ــ ــردم بـ ــ ــده گـ ــ ــو زنـ ــ ــوی تـ ــ ــه بـ ــ ــم بـ ــ هـ
خرابـــم می کنـــد هـــر دم فريب چشـــم جادويت2( مدامـــــم مســـــت مـــــی دارد نســـــيم جعـــــد گيســـــويت 
ـــای آر ــ ـــد به ج ــ ـــا! عه ــ ـــم صنم ــ ـــد و گفت ــ ـــــت3( دی می ش ـــــا نيس ـــــد وف ـــــن عه ـــــه در اي ـــــی خواج ـــــا غلط گفت
ـــــر از معشـــــوق نيســـــت ـــــی بهت ــد4( درد عاشـــــق را دواي ــيرين کنيـــ ــاد را شـــ ــاری فرهـــ ــربت بيمـــ شـــ

از این جا به بعد آرایه های لفظی  

در کدام گزینه، آرایۀ »تکرار« )واژه آرایی( به کار نرفته است؟  		

ـــــد ـــــره بمان ـــــی خي ـــــو کس ـــــرا در ت ـــــه چ ـــــی ک ـــــو ندان تا کســـی هم چو تو باشـــد که در او خيـــره بمانی1( ت
ـــرينی2( خورشـــــيد و گلـــــت خوانـــــم هـــــم تـــــرک ادب باشـــــد ــ ـــاغ گل و نس ــ ـــيدی ب ــ ـــه و خورش ــ ـــرخ م ــ چ
ــت ــد در ازل رفته ســـ ــما عهـــ ــا و شـــ ــ ــان مـ ــ ــتينی3( ميـ ــ ــان نخسـ ــ ــد همـ ــ ــال برآيـ ــ ــزار سـ ــ هـ
ــاب ــ ــه آفتـ ــ ــی رو بـ ــ ــا نکنـ ــ ــت تـ ــ کـــــز آفتـــــاب روی بـــــه ديـــــوار می کنـــــی4( از روی دوسـ

در کدام گزینه، آرایۀ »تکرار« )واژه آرایی( وجود ندارد؟  		

ـــــرو ـــــد س ـــــو می مان ـــــالای ت ـــــه ب ـــــه ب ـــرد1( راســـــتی گرچ ــ ـــوان ک ــ ـــرو روان نت ــ ـــا س ــ ـــو ب ــ ـــدّ ت ــ ـــبت ق ــ نس
ــر ــ ــاز و زاد ره برگيـ ــ ــفر سـ ــ ــرگ سـ ــ ــا و بـ ــ ــادر زاد2( بيـ ــ ــه او ز مـ ــ ــرود هرکـ ــ ــت بـ ــ ــه عاقبـ ــ کـ
ــد3( دوســـــتان را ز غـــــم دوســـــت امـــــان بخشـــــيدند ــ ــار آوردنـ ــ ــه بـ ــ ــرگ بـ ــ ــتان را گل صدبـ ــ بوسـ
ـــــتانند ـــــو س ـــــو ز دســـــت ت ـــــخ نباشـــــد چ ـــــی تل کز دســـت تـــو گر زهـــر بود نـــوش تـــوان کرد4( م

در همۀ گزینه ها آرایۀ »واج آرایی« )نغمۀ حروف( برجسته است، به جز ............ . 		

ـــــدار ـــــذورم ب ـــــر بگسســـــت مع گ ـــــبيح ا ـــــتۀ تس بود1( رش اندر ســـاعد ســـاقیّ سيمين   ســـاق  دســـتم 
آرزوســـــــت برآميختنـــــــم  تـــــــو  بيگانگـــــی2( بـــــــا  و  وحشـــــت  کـــــس  همـــــه  وز 
گر نيســـتی پس چيســـتی؟ ای هم   دم تنهای دل3( ای مســـت شـــب   رو کيســـتی؟ آيا مه من نيستی؟
ـــــيرينی ـــــراب و ش ـــــمع و ش ـــــاهد و ش ـــــت و ش ـــــب اس بينی4( ش دوســـتان  که  اســـت چنين شـــب  غنيمت 

در همۀ گزینه ها آرایۀ »جناس« به کار رفته است، به جز ............ . 		

جهـــــان کار  بـــــر  نيســـــت  ــم1( اعتمـــــادی  ــ ــز هـ ــ ــردان نيـ ــ ــردون گـ ــ ــر گـ ــ ــه بـ ــ بلکـ
ــا ــ ــون مـ ــ ــد خـ ــ ــه قصـ ــ ــاد آن کاو بـ ــ ــاد بـ ــ ــم2( يـ ــ ــز هـ ــ ــان نيـ ــ ــت و پيمـ ــ ــد را بشکسـ ــ عهـ
ســـــخن می گويـــــم  پـــــرده  در  ـــتان نيـــــز هـــــم3( دوســـــتان  ــ گفتـــــه خواهـــــد شـــــد بـــــه دس
ــل ــ ــب های وصـ ــ ــت شـ ــ ــرآمد دولـ ــ ــون سـ ــ هـــــم4( چـ نيـــــز  هجـــــران  ايـّــــام  بگـــــذرد 

و نمونه های ترکیبی، حواستو جمع تر کن! 

آرایه های درج شده در همۀ گزینه ها در بیت زیر وجود دارند، به جز ............ .  		
ـــــی داد«»نســـیم بـــاد صبا جـــان مـــن فدای تـــو باد ـــــگار خواه ـــــری زان ن ـــرَم خب ــ ـــا گَ ــ بی

4( جناس 3( واج آرايی  2( تشخيص  1( تشبيه 
در همۀ گزینه ها آرایه های »تشبیه و کنایه« دیده می   شود، به جز ............ . 		

ـــــوخته ـــــده س ـــــت و دل  بن ـــــش اس ـــو آت ــ ـــــق ت ــوخت1( عش ــ ــوخته دل را روان بسـ ــ ــاده سـ ــ ــش فتـ ــ آتـ
ز پـــا افتاده ام اينـــک چه می   گويی؟ چـــه فرمايی؟2( ز پـــــا افتادگانـــــت را نگفتـــــی دســـــت می   گيـــــرم؟
ـــــلا ـــــان ب ـــــه طوف ـــــده ب ـــــم دل و دي ـــــا چـــــو دادي گـــــو بيـــــا ســـــيل غـــــم و خانـــــه ز بنيـــــاد ببـــــر3( م
ــان4( چـــــو پيـــــک اجـــــل دامـــــن او گرفـــــت ــ ــان جـــــ ــ ــاران گريبـــــ ــ ــد يــــ ــ دريدنـــ

در کدام گزینه، همۀ آرایه های »تشبیه ـ تشخیص ـ مراعات نظیر« وجود دارد؟ 		

مـــــرد يـــــزدان شـــــو و فـــــارغ گـــــذر از اهرمنـــــان1( دامـــــن دوســـــت بـــــه دســـــت آر و ز دشـــــمن بگســـــل
ــان ــه خوبـــ ــد مـــــن مســـــکين کـــ چنيـــــن در خـــــون مســـــکينان نکوشـــــند2( مکـــــن قصـــ
با دل خون شـــدۀ ما ســـخنی نيســـت که نيست3( گرچـــه لعـــل تو خموش اســـت ولی چشـــم تو را
ک آلـــــود بعـــــد از ايـــــن بـــــاد بـــــه گـــــوش تـــــو رســـــاند خبـــــرم4( آتـــــش خشـــــم تـــــو بـــــرد آبِ مـــــنِ خا
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در کدام بیت، همۀ آرایه های »واج آرایی ـ تکرار ـ جناس ـ تضاد ـ تشخیص ـ تشبیه« وجود دارد؟ 		

کســـــير خرســـــندی طـــــلا ـــــده از ا ـــــن گردي ـــــب م چهـــــرۀ زرّيـــــن و قصـــــر زرنـــــگار مـــــن يکـــــی اســـــت1( قل

ــردد ســـــختی راه طلـــــب کـــوه و صحرا پيش ســـيل بی قرار من يکی اســـت2( ســـــنگ راه مـــــن نگـــ

ســـاحل خشـــک و محيط بی کنار من يکی اســـت3( من کـــه چون گوهـــر ز آب خويش دريايی شـــدم

ورنـــه کوه قـــاف و صبـــر پايدار من يکی اســـت4( می ربايـــد کوه را چون کاه »صائب« ســـيل عشـــق

گر بخواهیم ابیات زیر را به  ترتیب داشتن آرایه های »تشبیه ـ جناس ـ تشخیص ـ کنایه ـ تضاد« مرتبّ کنیم، کدام گزینه درست است؟ 		 ا
ـــــم ـــــهباز نداری ـــــاب و دل ش ـــــم عق ـــــا چش ـــــمالف( م ـــــرواز نداری ـــــذّت پ ـــــرا ل ـــــرغ س ـــــون م چ

افتمب( فتِنـــد اهل نظر چـــون به پایـــش از پسِ دیگر زودتر  جمله  ز  تا  دوان  اشـــک  چو  شـــوم 

ـــــت ـــــت کاری نیس ـــــت و دوزخ ـــــه بهش ـــــا را ب با من باشـــیج( م مقصـــود من آن اســـت کـــه 

ـــــرین؟ ـــــاغ نس ـــــا ب ـــــن ی ـــــا چم ـــــت آن ی قد اســـت آن یـــا الف یا ســـرو ســـیمین؟د( رخ اس

ــح دم دوش ــ ــا صبـ ــ ــت تـ ــ ــم دور از رخـ ــ بـــــه مـــــاه و زهـــــره آه و یـــــارب آموخـــــته ( دلـ

4( الف ـ ه ـ ج ـ ب ـ د 3( الف ـ ج ـ ه  ـ د ـ ب  2( الف ـ ج ـ ب ـ ه ـ د  1( د ـ ه ـ ب ـ الف ـ ج 

خب، چه طورایی تا اینجا؟! فکرت رو آزاد کن که کم کم باید وارد قلمرو فکری بشیم! چن تا سؤال اوّل رو برای تمرین کردن آوردیم، اینجا توی  معنی کردن بیتا و 
عبارتا باید حسابی دقّت کنی و مفهوما رو همچین  تر و تمیز و مهربون و مطمئن استخراج کنی! تمرین خوبیه دست به کار شو!

با توجّه به عبارت »پس، من دنیا را بدان چاهِ پرُآفت، مانند کردم و موشان سپید و سیاه و مداومت ایشان بر بریدن شاخ ها را به شب و روز؛ و چهار مار را به  		

طبایع که عمادِ خلقت آدمی است.« اطلّاعات کدام گزینه، به »قلمرو فکری« نویسنده نزدیک تر است؟

2( نگرش بدبينانه ـ توصيه به توکّل 1( نگرش خردگرا ـ توصيه به هشياری 
4( نگرش خردگرا ـ توصيه به خوش باشی 3( نگرش جبرگرا ـ توصيه به عبادت  

در همۀ گزینه ها متن به طور آشکار مخاطب را به »خردگرایی« دعوت می کند، به جز ............ .  		

ــام  ــ ــ ــ ــيار ن ــ ــ ــ ــر بس ــ ــ ــ ــرد دارد ای پي ــ ــ ــ ــه کام1( خ ــ ــ ــ ــا را ب ــ ــ ــ ــرد پادش ــ ــ ــ ــاند خ ــ ــ ــ رس

کــــــــس او را ز گردن کشــــــــان نشــــــــمرد2( بخنـــــــدد بـــــــر او هرکـــــــه دارد خـــــــرد 

ــت3( تـــــو چيـــــزی مـــــدان کـــــز خـــــرد برتـــــر اســـــت  ــر اســـ ــ ــا سـ ــ ــه نيکويی هـ ــ ــر همـ ــ ــرد بـ ــ خـ

ــان  ــ ــ ــ ــده راز جه ــ ــ ــ گن ــد آ ــ ــ ــ ــرد جوي ــ ــ ــ ــان4( خ ــ ــد نهـ ــ ــا نبينـ ــ ــر مـ ــ ــم سـ ــ ــه چشـ ــ کـ

ای جان!! شادی گرایی! نکتۀ سختی نداره. دیدیم حرف از شادی گراییه، گفتیم دو کلمه م ما بگیم، بلکه یه کم شاد شی، غم و غصّۀ کنکور یادت بره. علومْ فنون ـ 
سَختاش رو بذاری کنار ـ آسونه! تو حرف گوش بده، یاد می گیری. اخماتم وا کن. این بیتا رو ببین، ببین چه خوش بودن این شاعرا واسه خودشون! روحشون 

شاد! البتّه به حرفاشون عمل نکنی! سعی کن به صورت معنوی شادی کنی! می فهمی که؟!

همۀ گزینه ها براساس ویژگی فکری »شادی گرا« سروده شده است، به جز ............ . 		

ـــــزن رود ـــــو ب ـــــاده و مطـــــرب ت ـــــده ب ـــــو ب ـــت1( ســـــاقی، ت ـــرب ماس ـــت ط ـــه وق ـــروز، ک ـــورم ام ـــی  خ ـــا مِ ت

ـــــوی گلاب2( بگســـــارم بـــــه صبـــــوح انـــــدر، زيـــــن ســـــرخ شـــــراب ـــــم ب ـــــم و ه ـــــۀ گل بين ـــــه همـــــش گون ک

بـــــر می  خـــــورد3( هرکـــــه او غـــــم می خـــــورد در عشـــــق او از خويشـــــتن  شـــــادمان 

بـــــاده خـــــوردن بلـــــی از عـــــادت احـــــرار بـــــود4( مـــــی خـــــور ای ســـــيّد احـــــرار، شـــــب جشـــــن ســـــده

در کدام گزینه »رنگ و بوی فکری و حال و هوای مفهومی چیره بر متن« متفاوت است؟ 		

هميشـــــه جـــــان بـــــه کـــــف و ســـــر بـــــر آســـــتان دارم1( مـــــن از بـــــرای خـــــور و خـــــواب، تـــــن نپـــــروردم

ــرورود!2( تـــــا چنـــــد عمـــــر در هـــــوس و آرزو رود؟ ــ ــد فـ ــ ــه برآمـ ــ ــس کـ ــ ــن نفـ ــ ای کاش ايـ

ـــــاد3( نيـــز چه خواهی دگـــر خوش بزی و خـــوش بخور ـــــواب اســـــت و ب ـــــی خ ـــــر گيت ـــــردا مب ـــــدُهِ ف ان

ــرو4( مشـــــو مقيّـــــدِ ويرانـــــۀ جهـــــان چـــــون ســـــيل ــ ــرآر و بـ ــ ــق ز گل بـ ــ ــای تعلّـ ــ ــبک دو پـ ــ سـ
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ــرت  ــ ــرد و فکـــ ــ ــت خــــ ــ ــزای قامــــ ــ ــا1( بفــــ ــ ــن و پهنــــــ ــ ــول پیرهــــ ــ ــزای طــــ ــ مفـــ

ــت2( خـــــرد شـــــاه را بهتریـــــن افســـــر اســـــت  ــ ــکر اسـ ــ ــر لشـ ــ ــش نیک تـ ــ ــش و دانشَِـ ــ هـُ

روی  آن  نـــــور  تـــــاب  نیســـــت  را  بـــــرو از بهـــــر او چشـــــم دگـــــر جـــــوی3( خـــــرد 

ــت  ــ ــت و نعمـ ــ ــاح اسـ ــ ــای صـ ــ ــرد کیمیـ ــ ـــــدل اســـــت و احســـــان4( خـ ـــــر و ع ـــــدن خی ـــــرد مع خ

کدام گزینه از نظر »ویژگی های فکری« با سایرین یکسان نیست؟ 	5

عقل را از عشـــق قدســـی چون توان برتـــر نهاد؟!1( در مقامـــــات ارچـــــه عاشـــــق را مددهـــــا کـــــرد عقـــــل

افراخـــــت ســـــلطنت  رایـــــات  پـــــس اقالیـــــــــم عقــــــــل غــــــــارت ســـــاخت2( عشـــــق 

ــوار ــ ــو خـ ــ ــای تـ ــ ــن از کافری هـ ــ ــل و دیـ ــ ــوار3( عقـ ــ ــو خـ ــ گری های تـــــ ــودا ــ ــق از ســـــ ــ عشـ

ــاراج داد ــ ــ ــ ــه ت ــ ــ ــ ــق ب ــ ــ ــ ــۀ دل عش ــ ــ ــ ــت4( خان ــ ــه  اسـ ــ ــه بگریختـ ــ ــن واقعـ ــ ــل از ایـ ــ عقـ

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 99( 	5 همۀ مفاهیم داده شده از رباعی زیر دریافت می شود، به جز ............ . 

ـــن»عمـــــری ز پـــــی کام دل و راحـــــت تـــــن ــ ـــج و مح ــ ـــز از رن ــ ـــم ج ــ ـــتیم و ندیدی ــ گش

ــن ــ ــا مـ ــ ــدان بـ ــ ــن دنـ ــ ــدا از بـ ــ ــن«در داد نـ ــ ــر کـ ــ ــدان بـ ــ ــی ز کام دنـ ــ راحت طلبـ

2( نتیجۀ تکاپوی دنیوی، اندوهی بیش نیست. 1( دندان آز را از کام جهان ریشه کن، کن. 
4( چشم پوشیدن از دنیای فانی، سبب آسایش است. 3( آسایش بشری در گرو آسودگی دیگران است. 

بعد از »زبانی« و »ادبی«، می رسیم به »استخراج نکات فکری« و »تعیین نوع«. خوب بخون ببین چی می گن. چشمت رو از این روباهه برندار! غافل شی دررفته! تو 
می مونی و سه  تا صورتْ سؤالِ خالی! مخصوصاً این که، به »دل«ش اصلًا کاری نداشته باش. ندیدی چی کار کرد تو شعر؟! یارو اومد سراغ دل و اینا، روباهَم 

که حسّاس، تلَه و مَله رو ریخت به هم، دررفت! نکن آقا جان، نکن! خواهر من، برادر من، نکن! با »دل« شوخی نکن!!

کدام گزینه با بیت »به دل می گفت: با دل نیست بازی / کنون باید به کارم حیله  سازی« تناسب معنایی دارد؟    	5

دلــــــــم را حــــــــدّ نادانــــــــی ببینیـــــــد1( همی جویـــــــــد وفـــــــــا از خوب رویـــــــــان

ــاغ داری؟2( بیــــــــا ای تــــــــازه گل بــــــــرگ بهــــــــاری ــ ــن بـ ــ ــزم کدامیــــ ــ ــو عـــــ ــ بگــــ

ــاریم ــ ــ ــ ــود شرمس ــ ــ ــ ــردۀ خ ــ ــ ــ ــان از ک ــ ــ ــ کـــــه روی عذرخواهــــــــی هـــــم نداریـــــم3( چن

خداونـــــــــد دو عالــــــــم راســــــــت منـــــــــزل 4( بدیـــــن خـــــردی کـــــه آمـــــد حبّـــــۀ دل

کدام گزینه با بیت های زیر تناسب مفهومی دارد؟    	5

جهـــــان بـــــر چشـــــم او شـــــد تیـــــره، آن گاه»چـــــو نـــــام دل شـــــنید از دور، روبـــــاه

ــازی ــت بـــ ــا دل نیســـ ــت: بـــ ــه دل می گفـــ ــازی«بـــ ــ ــه کارم حیله سـ ــ ــد بـ ــ ــون بایـ ــ کنـ

ـــل نیســـــت ــ ـــس خج ــ ـــردن ک ــ ـــر ک ــ ـــت از صب ــ ــت1( بگف ــ ــرد دل نیسـ ــ ــد کـ ــ ــن دل توانـ ــ ــت ایـ ــ بگفـ

ولیکـــــن از جهـــــان مـــــا بـــــرون اســـــت2( دل مـــــا گرچـــــه انـــــدر ســـــینۀ ماســـــت

زان  که صد دل چو دل خســـتۀ من هســـت این جا3( دل مســـــکین مـــــرا نیســـــت در این جـــــا قـــــدری

ــر نیســـــت4( شـــب نیســـت کز تو بر ســـر هر کو نفیر نیســـت ــ ــا و پیـ ــ ــو در دل برنـ ــ ــۀ تـ ــ وَ اندیشـ

در همۀ گزینه ها به مفهوم بیت »حدیث دل، حدیثی بس شگفت است / که در عالم، حدیثش درگرفته است« اشاره شده است؛ به جز ............ . 		

ــت دل ــ ــیّار اسـ ــ ــه سـ ــ ــر لحظـ ــ کن و هـ ــا ــ عالــــــــم احــــــــوال و افــــــــکار اســــــــت دل1( سـ

ـــــت ـــــگ و بوس ـــــی رن ـــــم ب ـــــک عال عالـــــم بـــــی رنـــــگ و بـــــو بـــــی چـــــار سوســـــت2( چیســـــت دل ی

ــر ــ ــ ــ ــان دل نگ ــ ــ ــ ــدر جهـــ ــ ــ ــ ــی ان ــ ــ ــ تـــــا ز نـــــور خـــــود شـــــوی روشـــــن بصر3( اندک

ــت4( صـــــورت شـــــیری دل شـــــیریت نیســـــت ــ ــت نیسـ ــ ــت دلیریـ ــ ــت هسـ ــ ــه دلـ ــ گرچـ
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و باز سؤال »قرابتْ معنایی«، از نمونه های نثر و شعر همین درس و خود ارزیابی هاش. میگه: زبون به کام بگیر و در بند این دنیای نامردِ نالوطی  نباش! عاقبت 
همه مون می میریم، ارزش خودت رو بدون، حرفاتو اوّل مزه مزه کن بعد به زبون بیار، صبر داشته باش، میگْذره. مفهومای  مهمّ و معروف و متنوّعی داره 

خلاصه. بخون که میان! سؤالای کنکورو ببین. میگیم قرابت میدن از علومْ فنون، می گی نه! 

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 1401( 	1 مفهوم کدام بیت با بیت زیر، یکسان است؟ 
ـــــدن ـــــر ش ـــــر، گوه ـــــه دارد در نظ ـــــی ک ـــــرۀ آب ـــدش«»قط ــ ـــزّل بای ــ ـــا تن ــ ـــا دری ــ ـــر ت ــ ـــار اب ــ از کن

ــر ــ ــفر بحـ ــ ــد سـ ــ ــرف نیایـ ــ ــم ظـ ــ ــردم کـ ــ ـــد1( از مـ ــ ـــته باش ــ ـــــس داش ـــه نف ــ ـــــی چ ـــــت حباب پیداس
ـــــب ـــــتگی غال ـــــر از شکس ـــــه بح ـــــوج ب ـــــت م ـــــده اس ـــــند2( ش ـــــر بخش ـــــو را ظف ـــــی ت ـــــو خواه ـــــاش چ ـــــته ب شکس
را دریــا  مــوج  اســت  دســت  بــه  بــاد  نقــش،  ــد3( ز  ــ ــر باشـ ــ ــزن گهـ ــ ــاده دلی مخـ ــ ــدف ز سـ ــ صـ
ـــــی از دوزخ ـــــردش یاب ـــــه س ـــــد ک ـــــرو آن باش ـــــواه ره نشـان عاشـق آن باشـد کـه خشـکش بینـی از دریـا4(  گ

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98( 	1 ابیات زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
ـــــت ـــــوش گف ـــه خ ــ ـــود را چ ــ ـــۀ خ ــ ـــــی بچّ ــه»نهنگ ــد کرانـــ ــرام آمـــ ــا حـــ ــه دیـــــن مـــ بـــ

ــز ــ ــاحل بپرهیـ ــ ــز و از سـ ــ ــوج آویـ ــ ــه مـ ــ همـــــه دریاســـــت مـــــا را آشـــــیانه«بـ

ـــــش1( گـــــر موج خیـــــز حادثـــــه ســـــر بـــــر فلـــــک زنـــــد ـــــت خوی ـــــت و پخَ ـــــد رخ ـــــر نکن ـــــه آب ت ـــــارف ب ع
مـــــا زنـــــده از آنیـــــم کـــــه آرام نگیریـــــم21( موجیـــــم کـــــه آســـــودگی مـــــا عـــــدم ماســـــت
رو بـــه دریـــای عـــدم می بـــرد ایـــن قالب هـــا3( »صائـــب« از فـــردرُوان باش که چون موج ســـراب
کـــه ســـیل واصـــل دریا چو شـــد زلال شـــود4( تو ســـعی کن که به روشـــن دلان رســـی »صائب«

)اختصاصی انسانی 98( 	1 کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است؟ 
ـــفید ـــی روس ـــا برآی ـــن ت ـــک ک ـــور فل ـــر ج ـــر ب ـــدش«»صب ـــل بای ـــد تحمّ ـــیا افت ـــون در آس ـــه چ دان

ــرا؟!1( از صبـــــر تلـــــخ چـــــارۀ مـــــن می کنـــــد طبیـــــب ــ ــی مـ ــ ــاره ز بیچارگـ ــ ــه چـ ــ ــاره ام چـ ــ بیچـ
کـــــه صبـــــرِ غنچـــــه گـــــره را گره گشـــــا کـــــرده اســـــت2( مکـــــن ز بســـــتگیِ کار شـــــکوه چـــــون خامـــــان
ـــــا ـــــه در دار فن ـــــن ک ـــــوری ک هرچـــــه آیـــــد بـــــر ســـــر فرزنـــــد آدم بگـــــذرد3( گرچـــــه رنجـــــوری صب
گـــر خواهـــی کـــه کام دل بـــه دســـت آری ســـــرانجام همـــــه کارت بـــــود از صبـــــر پابرجـــــا4( صبـــوری ورز ا

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 98( 	1 همۀ ابیات، دارای »مضامین مشترک« اند؛ به جز ............  
گـــــر وفایـــــی بـــــودی نوبـــــت بـــــه تـــــو خـــــود نیامـــــدی از دگـــــران1( در طبـــــع جهـــــان ا
ــد ــ ــود نمانـ ــ ــرار خـ ــ ــر قـ ــ ــدی بـ ــ ــه دیـ ــ ــرار2( آن چـ ــ ــد برقـ ــ ــم نمانـ ــ ــی هـ ــ ــه بینـ ــ ــن چـ ــ ویـ
ــوی ــ ــان را مجـ ــ ــن جهـ ــ ــوی و چندیـ ــ ــذر جـ ــ گلـــــش زهـــــر دارد بـــــه خیـــــره مبـــــوی3( گـ
ــر ــ ــارت منگـ ــ ــه حقـ ــ ــان را بـ ــ ــاران جهـ ــ کسـ ـــــد4( خا ـــــواری باش ـــــرد س ـــــن گ ـــــه در ای ـــــی ک ـــــه دان ـــــو چ ت

)اختصاصی انسانی خارج از کشور 93( 	1 مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر تفاوت دارد؟ 
جملـــۀ زیر زمیـــن پر لعبت ســـیمین بر اســـت1( دل منه بر ســـیم و بر ســـیمین بران دهـــر از آنک
دل در ایـــــن دام بـــــا، ماننـــــد مرغـــــی بی پـــــر اســـــت2( تـــن در ایـــن طـــاس  نگـــون، ماننـــد مـــوری عاجـــز اســـت
ک و مگذر هم چو بـــاد ای بی خبر ک بتان دلبر اســـت3( فکـــر کن بر خـــا ک زمیـــن خا کاین همـــه خا
در چنین راه، ای ســـلیم القلب، چه جای سر است؟4( صد هزاران ســـروران را ســـر در این ره گوی شـــد

کدام گزینه با عبارت زیر تناسب معنایی ندارد؟  11
»پیشِ خویش، زنبورخانه ای و قدری شهد یافت. چیزی از آن به لب برُد، از نوعی در حلاوت آن مشغول گشت که از کار خود غافل ماند و نه اندیشید که پای او 

بر سر چهار مار است و نتوان دانست که کدام وقت در حرکت آیند، و موشان در بریدن شاخ ها، جِدِّ بلیغ می نمایند.«
ـــــا نکـــــرد1( دانـــی کـــه بر نگیـــن ســـلیمان چه نقـــش بود؟ ـــــس وف ـــــا ک ـــــه ب ـــــد ک ـــــان مبن دل در جه
ـــرزد2( مبنـــد دل بـــه جهان کایـــن جهان پشـــیز نیرزد ـــز نی ـــچ   چی ـــه هی ـــرش ک ـــز نگی ـــچ  چی ـــه هی ب
دوران کـــــه  هســـــتی  دل بســـــتۀ  هــــــــر آن را زاد، زاد از بهــــــــر کشــــــــتن3( مشـــــو 
ــــا4( دلا! ذوقـــــی نـــــدارد دولـــــت دنیـــــا و شـــــادی ها ــــق و نامرادی ه ــــای عش ــــا آن دردمندی ه خوش

1- ترتیب مصراع ها مطابق کنکور است. طرّاح، شعر را از حافظه نقل کرده و مصراع اوّل و دوم را جابه جا نوشته است! 
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کدام گزینه با عبارت »آدمی، شریف ترِ خلایق است.« متناسب نیست؟  		
انســـــان1( جــــــــام گيتی نمــــــــای مــــــــا انســـــان خـــــدا  جامـــــع  حافـــــظ 
انســـــان2( هرچـــــــــه در کاينــــــــات می خواننـــــــــد پادشــــــــــــا  و  بندگان انــــــــــد 
ــو ــ ــره و جـ ــ ــاب و قطـ ــ ــر و حبـ ــ ــوج و بحـ ــ ــان3( مـ ــ ــا انسـ ــ ــزد مـ ــ ــند نـــــ ــ ــه باشـــــ ــ همـ
ــان4( ايـــــن ســـــرا، خانــــــــۀ  خــــــــراب بـــــود ــ ــرا انسـ ــ ــن سـ ــ ــد در ايـ ــ ــر نباشـــــ ــ گـ

کدام گزینه با بیت »هرکه می خواهد که از سنجیده گفتاران شود / بر زبان، بند گرانی از تأملّ بایدش« تناسب معنایی دارد؟  		
چــــشم می پــــوشد ز دنيا هرکه صاحـب ديده شد1( هست بــــــر نـقــــــص بـصــــــيرت رغـبــــــت دنـيــــــا دلـيل
چــــــار جـانب قبـله گردد قبـله چــــــون پـوشـيده شـد2( مـی فـزايــــــد دســتــگــــــاه طـاعــــــت از درمـانـدگــــــی
لـنـگـر دريـا شـدم تــا گـوهـرم ســنـجــيـده شـد3( از سبــــک سنگی چو کف بـا موج بــــودم هم عنان
گـرچــــــه خــــــطِّ سـرنـوشـتـم مـحـو از آب ديـده شـد4( نــــــرم نـتـوانـســــــت کــــــردن آن دل چــــــون سـنــــــگ را

مفهوم کدام گزینه متفاوت است؟  		
گر گفتـــار خود ســـنجيده می خواهـــی تأمّل کن ـــــس باشـــــد1( ا ـــــاس نف ـــــوّاص از پ ـــــر روزی غ ـــــه گوه ک
گفتـــــار آن گاه  کـــــن  انديشـــــه  کـــــه نامحکـــــم بـــــود بی اصـــــل ديـــــوار2( نخســـــت 
ـــــوی در حريـــــم می پرســـــتان نعـــــرۀ مســـــتانه شـــــو3( در حضـــــور هوشـــــياران حـــــرف را ســـــنجيده گ
کيـــــزه و بـــــا رای شـــــديد اســـــت گفتـــــار چـــــو کـــــردار و چـــــو کـــــردارش گفتـــــار4( بـــــا ســـــيرت پا

کدام گزینه مضمون بیت »هرکه زین گلشن لبی خندان   تر از گل بایدش / خاطر   ی فارغ ز عالم چون توکّل بایدش« را در خود دارد؟  		
ــت1( بـــــر لـــــوح دلـــــم نقـــــش خيـــــال تـــــو کشـــــيدند ــ ــوح حکايـ ــ ــم و لـ ــ ــود از قلـ ــ ــه نبـ ــ روزی کـ
گـــــر رانـــــی و يـــــک روز بخوانـــــی ـــــکايت2( صـــــد ســـــالم ا ـــــرد ش ـــــوان ب ـــــی نت ـــــو جاي ـــــکر ت ـــــز ش ج
ــدارد ــ ک نـ ــا ــ ــان بـ ــ ــق جهـ ــ ــمنی خلـ ــ ــود از طـــــرف دوســـــت حمايـــــت3( از دشـ ــه بـــ آن را کـــ
ـــــت4( درد تـــــو نـــــه دردی کـــــه بـــــود قابـــــل درمـــــان ـــــه نهاي ـــــد آن ب ـــــه رس ـــــقی ک ـــــه عش ـــــو ن ـــــق ت عش

کدام گزینه با بیت »هرکه زین گلشن لبی خندان تر از گل بایدش / خاطری فارغ ز عالم چون توکّل بایدش« متناسب است؟    		
ـــــگاه ـــــا دارد ن ـــــد شـــــرم و حي ــگاه1( حســـــن را از چشـــــم ب ــ ــا دارد نـ ــ ــاد صبـ ــ ــوس از بـ ــ ــمع را فانـ ــ شـ
ــد ــ ــو گل می کنـ ــ ــرده در از گفت وگـ ــ ــق پـ ــ ـــــگاه؟2( راز عشـ ـــــا دارد ن ـــــان چـــــون صب ـــــوی گل را در گريب ب
ــگاه3( از تـــــوکّل می تـــــوان آمـــــد ســـــلامت بـــــر کنـــــار ــ ــدا دارد نـ ــ ــدا از ناخـ ــ ــا را خـ ــ ــتی مـ ــ کشـ
شوخ چشـــــمان را نگهبـــــان از خطـــــا دارد نـــــگاه4( چون گسســـت از رشته ســـوزن زود خود را گم کند

مفهوم کدام بیت با سایرین متناسب نیست؟  		
ـــــود ـــــه شـــــکيبا نب ـــــه  دم ســـــوخت اســـــيری ک دربـــــه در گشـــــت اســـــيری کـــــه تـــــوکّل نکنـــــد1( دم  ب
راهـــــرو گـــــر صـــــد هنـــــر دارد تـــــوکّل بايـــــدش2( تکيـــه بر تقـــوا و دانـــش در طريقت کافری ســـت
می شـــود »صائب« عمارت  ــوکّل را3( زمين سست، ســـيلاب  ــاد تـــ ــار بنيـــ ــی زنهـــ ــر کاهلـــ ــه بـــ منـــ
هرچنـــــد شـــــد ســـــفينۀ مـــــن کاغذيـــــن در آب4( دارم بـــــــه بادبـــــــان تـــــــوکّل اميدهـــــــا

کدام  گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟   		
بایدش«»صبـــر بر جـــور فلک کن تـــا برآیی روســـفید تحمّـــل  افتد  آســـیا  در  چـــون  دانه 

ــق ــ ــش عشـ ــ ــه آتـ ــ ــر بـ ــ گـ ــدازی ا ــ ــان گـ ــ بينـــــی1( جـ جـــــان  کيميـــــای  را  عشـــــق 
ـــــت ـــــت دل نيس ـــوزی نيس ــ ـــه س ــ ـــر آن دل را ک ــ نيســـــت2( ه گل  و  آب  از  غيـــــر  افســـــرده  دل 
تـــــوان شـــــناخت ز ســـــوزی کـــــه در ســـــخن باشـــــد3( بيـــــان شـــــوق چـــــه حاجـــــت کـــــه ســـــوز آتـــــش دل
عـــــود بـــــوی  برنيايـــــد  نســـــوزد  ـــــام نيســـــت4( تـــــا  ـــــا خ ـــــخن ب ـــــن س ـــــد کاي ـــــه دان پخت

کدام گزینه با بیت »صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید / دانه چون در آسیا افتد تحمّل بایدش« متناسب است؟  		

ـــــر ـــــث صب ـــــه حدي انـــــدازۀ تـــــو نيســـــت، زبـــــان را بـــــه کام کـــــن1( خســـــرو نظـــــر در آن رخ و وان گ
ـــان ـــم طوف ـــر هســـت در غ ـــی صب ـــوح نب ـــرت چـــو ن ــد2( گ ــ ــ ــ ــاله برآي ــ ــ ــ ــردد و کام هزارس ــ ــ ــ ــلا بگ ــ ــ ــ ب

ـــــن  ـــه م ــ ـــــوری ورن ـــــردم از صب ـــــل نک صبـــر کـــردم در غمـــش چنـــدان کـــه امـــکان شـــد مـــرا3( کام دل حاص
ـــا ـــال ها امّ ـــردم س ـــه ک ـــم ک ـــن ه ـــی و م ـــل گفت ـــت4( تحمّ ـــه پيمان ـــادت رفت ـــه ي ـــل بلک ـــر تحمّ ـــدر آخ چه ق
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کرده ای پیوسته چون گُل بایدش« ارتباط معنایی دارد؟  		 کدام گزینه با بیت »خُرده ای از مال دنیا در بساط هرکه هست / جبهۀ وا

ـــــروزی1( ز کـــــوی يـــــار می آيـــــد نســـــيم بـــــاد نـــــوروزی ـــــراغ دل براف ـــــی چ ـــــدد خواه ـــــاد ار م ـــــن ب از اي

ـــدوزی2( چـــو گل گـــر خـــرده ای داری خـــدا را صـــرف عشـــرت کن ــ ـــودای زران ــ ـــا داد س ــ ـــارون را غلط ه ــ ـــه ق ــ ک

ـــــروزی3( ز جـــام گل دگـــر بلبـــل چنـــان مســـت مـــی لعـــل اســـت ـــــت في ـــــر تخ ـــــروزه صفي ـــــرخ في ـــــر چ ـــــه زد ب ک

گر ســـازی و گر سوزی4( جـــدا شـــد يـــار شـــيرينت کنـــون تنها نشـــين ای شـــمع که حکم آســـمان اين است ا

مفهوم کدام گزینه با عبارت »گفت: چه کنم؟ آب و گل مرا چنین سرشته اند.« یکسان است؟  		

ــش را ــ ــگار خويـ ــ ــن دل افـ ــ ک کـ ــا ــ ــه پـ ــ صبـــــح اميـــــد ســـــاز شـــــب تـــــار خويـــــش را1( از کينـ

ــيده دار ــ ــت کشـ ــ ــان نصيحـ ــ ــخت دل زبـ ــ ـــــش را2( از سـ ـــــهوار خوي ـــــر ش ـــــنگ گوه ـــــه س مشـــــکن ب

ــه رو رود ــ ــش روبـ ــ ــث غمـ ــ ــا حديـ ــ ــذار تـ ــ مگشـــــا بـــــه بی غمـــــان لـــــب گفتـــــار خويـــــش را3( بگـ

ـــــاب ـــــو را کب ـــازد ت ــ ـــــق نس ـــــور خل ـــــم ش ـــا چش ــ ــش را4( ت ــ ــار خويـ ــ ــۀ سرشـ ــ ــور پيالـ ــ ــا مخـ ــ تنهـ

کدام گزینه با حکایت زیر تناسب معنایی دارد؟  		

»بهلول او را ملامت کرد که چرا شرط ادب به جا نیاوردی؟ او گفت: چه کنم؟ آب و گلِ مرا چنین سرشته اند. گفت: آب و گلِ تو را نیکو سرشته اند، امّا لگد کم 

خورده است!«

کـــه با گوش گران باشـــد ســـخن آهســـته تر بهتر1( کنـــــد پنـــــد ملايـــــم در گران جانـــــان اثـــــر بهتـــــر

ـــــت آدم نشـــــد ـــــال تربي ـــــی گوش م ـــــس ب ـــــچ  ک غوطـــه تا در خون نزد شمشـــير صاحب دم نشـــد2( هي

ــر ــ ــی دگـ ــ ــدم دلـ ــ ــو نديـ ــ ــر از دل تـ ــ ــر3( فارغ تـ ــ ــی دگـ ــ ــته ز آب و گلـ ــ ــو را سرشـ ــ ــزد تـ ــ ايـ

ــد ــ ــا غافل انـ ــ ــان دنيـ ــ ــبک باری گران جانـ ــ ورنـــــه ذوق باختـــــن بســـــيار بيـــــش از بـــــردن اســـــت4( از سـ

حالا تعیین نوع ادبی یعنی آخرین مرحله ...

»نوع ادبی« در کدام گزینه، با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟ 		

ــيد  ــ ــت رسـ ــ ــه گوشـ ــ ــن بـ ــ ــزۀ مـ ــ ــون نيـ ــ ســـــرت را بـــــه خنجـــــر بخواهـــــم بريـــــد 1( کنـ

ــم  ــ ــان کنـ ــ ــش مهمـ ــ ــگ رخـ ــ ــر تـ ــ ــو را بـ ــ ســـــرت را بـــــه گوپـــــال درمـــــان کنـــــم2( تـ

اوی  کمربنـــــد  بـــــر  زد  نيـــــزه  اوی3( يکـــــی  پيونـــــد  و  بنيـــــاد  بگسســـــت  کـــــه 

ــد  ــ ــلا اوفتـ ــ ــر مـ ــ ــر بـ ــ ــه گـ ــ ــوی آن  کـ ــ وجـــــــــودی از آن در بـــــــــلا اوفتـــــــــد4( مگـ

کدام گزینه را نمی توان نمونۀ شعر »تعلیمی یا اندرزی« دانست؟  		

ــمار1( چـــــو مـــــا را بـــــه غفلـــــت بشـــــد روزگار ــ ــت شـ ــ ــد فرصـ ــ ــی چنـ ــ ــاری دمـ ــ ــو بـ ــ تـ

مـــــن ندانـــــم صبـــــر کـــــردن در تنـــــور2( آتشـــــی کـــــردیّ و گويـــــی صبـــــر کـــــن 

کـــــه شـــــاه از رعيّـــــت بـــــود تـــــاج دار3( بـــــــرو پـــــــاس درويـــــــش محتـــــــاج دار

ــود  ــته نمـــ ــو بســـ ــو چـــ ــدۀ آز4( بيـــــش از ايـــــن کار تـــ ــ ــ ــ ــدوز ديـ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــ ــه قناعـ ــ ــ ــ بـ

و چن تا سؤال هم از گوشه و کنار درسا برای حسن ختام!

در کدام گزینه به نام پدیدآورندۀ »الهی نامه« اشاره شده است؟ 		

4( سعدی شيرازی 3( عطاّر نيشابوری  2( محتشم کاشانی  1( مولانا جلال الدّين 
عبارت زیر با واژگان کدام گزینه کامل می شود؟ 		

»قدیمی ترین طبقه بندی انواع ادبی در یونان باستان صورت گرفته است؛ آن ها از چهار نوع حماسی، غنایی، ............ و تعلیمی، سخن گفته اند؛ این تقسیم بندی، 

بیشتر مبتنی بر ............ بود و جنبۀ محتوایی داشت.«

4( اخلاقی ـ نثر 3( نمايشی ـ نثر  2( نمايشی ـ شعر  1( اخلاقی ـ شعر 





علوم و فنون ادبی . پایه دهم566

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: ناتوانی در شناخت خدا 	   4 
مفهوم سایر گزینه ها:

1( ستایش پروردگار به صفات حکمت و رحمت / خداوند راه کمال هر پدیده را به 
او نشان داده است.

2( ظهور قدرت الهی در قالب معجزات فراوان از سوی پیامبر اسلام )ص(
3( ستایش پروردگار به صفات کمال، جاودانگی، و بی  نقص و کاستی بودن

مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: ناتوانی در شناخت خدا 	   2 
 مفهوم سایر گزینه ها:

1( عاشق همواره به یاد معشوق است. / برتری یاد معشوق بر همه  چیز
3( لازمۀ رسیدن به خداوند، ترک تعلّقات دنیا و آخرت است.

4( مقرّر بودن روزی / توصیه به انجام عمل مورد رضایت خداوند
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: غیر قابل وصف بودن خداوند 	   2 

 مفهوم سایر گزینه ها:

1( شورانگیزی توصیف و یاد ممدوح 
3( وصف زیبایی معشوق 

4( ستایش زیبایی معشوق / بالیدن شاعر به سخنوری خود 
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: ناشناختنی بودن معشوق 	   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( برتری زیبایی معشوق بر همۀ زیبایی ها
3( برتری زیبایی معشوق بر همۀ زیبایی ها

4( ارزشمندی دل / برتری عالمَِ دل بر بهشت
مفهوم بیت های گزینۀ )3(: عجز انسان از توصیف خداوند  	   3 

مفهوم سایر بیت ها:

الف( هم دردی و ترحّم بر عاشق رنج دیده
ب( بی خبری عاشقانه 

ه( قطع نکردن روزی با وجود ارتکاب گناه
در گزینۀ )1( مصراع اوّل باید طوری خوانده شود که نشان بدهد با  	   1 

ادامۀ سخن، در مصراع دوم  بلکه  پایان یافتن آن، سخن شاعر هنوز تمام نشده، 
است. در سایر گزینه ها در پایان مصراع اوّل، درنگِ کامل وجود دارد.

در ابیات »ج«، »د« و »و«، بیت را باید طوری بخوانیم که نشان بدهد  	   2 
سخن شاعر در مصراع نخست تمام نشده و در مصراع دوم ادامه پیدا می کند. در 

سایر ابیات، مصراع ها به طور مستقل  خوانده می شوند.
لحن شاعر در گزینۀ )3(: رضایت و خشنودی 	   3 

لحن مشترک در سایر گزینه ها: اظهار شرمساری و امید بخشایش به درگاه خدا

»یارست« در این گزینه صرف »فعل یارستن« است و در معنی »توانایی  	   2 
داشتن« به کار رفته، امّا در سایر گزینه ها »یارست« ترکیبی ست از دو واژۀ »یار« و »است«.

بررسی سایر گزینه ها: 		   2 
1( به کار رفتن واژۀ »گازران« )که گر صیّاد بیند هم چنینم / دهد حالی به گازُر پوستینم(

3( به کار رفتن فعل »یارستن )نیارم(« )چو صیّاد آمد، او را مرده پنداشت / نمی یارست 
روبه را کم انگاشت(

4( به کار رفتن ترکیب »روبه حیله ساز« )به دام افتاد روباهی سحرگاه / به روبه بازی 
اندیشید در راه(

توضیح افاضات: این سوال تفنّنی و فاقد هرگونه ارزش آزمونی است و مشخّص نیست 
طرّاح با آوردنِ آن در پی سنجیدنِ چه بخشی از دانش ادبی داوطلبان بوده!

در این گزینه واژۀ »قاتل« در معنی »کُشنده« برای غیرانسان به کار رفته است. 		   3 
فعل »گسستن« در عبارت سؤال و گزینۀ )1( به معنای »پاره  شدن،  		   1 

گزینه ها »گسستن« در معنای »پاره کردن، جدا  امّا در سایر  جدا شدن« است، 
کردن« به کار رفته است. 

فعل »گسستن« در این گزینه در معنی »پاره و جدا شدن« به کار  		   2 
رفته و در سایر گزینه ها در معنی »پاره و جدا کردن«.

مفهوم سایر گزینه ها: 		   1 
2( واژۀ کهن: شاخ / واژۀ امروزی: شاخه

3( واژۀ کهن: بنگریست / واژۀ امروزی: نگریست )کاربرد ادبی دارد.(
4( واژۀ کهن: اشترسوار / واژۀ امروزی: شترسوار

»را« در این گزینه نشانۀ مفعول است و در سایر گزینه ها در معنی  		   3 
حرف اضافه به کار رفته است.

»را« در این گزینه در معنی حرف اضافه به کار رفته و در سایر گزینه ها  		   2 
نشانۀ مفعول است.

»را« در این گزینه نشانۀ مفعول است و در عبارت سؤال و سایر گزینه ها  		   3 
در معنی حرف اضافه به کار رفته است.

پیشوند »همی« در عبارت سؤال، تنها در ساختمان فعل امر دیده  		   1 
می شود، و نه فعل مضارع اخباری.

بررسی نوع نگرش، زیرمجموعۀ بررسی های فکری و شیوه های تعیین  		   4 
نوع ادبی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1( کاربرد شبکۀ معنایی تناسب: آس ـ آسیا ـ پز / نای ـ چغانه
2( کاربرد تاریخی دستور و کوتاهی جمله ها:

آس شدم زیر آسیای زمانه / نیسته خواهم شدن همی به کرانه/ زاد همی ساز / 
شغل خویش همی پز/ چند پزی شغل نای و شغل چغانه

3( کمی واژگان غیرفارسی و وجود واژگان کهن: آس: سنگ آسیا / چغانه: نوعی ساز 
)تنها واژه های عربی این شعر »شغل« و »زاد«اند.(

خوانش درست عبارت: چه )زیرا(، کسی را یابد که به جایش بنویسد. 		   3 
روزه و حج: تناسب 		   2 
پدر و پسر: تناسب 		   3 
رنگ و احمر )قرمز(: تضمّن  		   4 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( واژۀ »باد« در مصراع اوّل، فعل دعایی است. 
کِ آمیخته با آب« است.  2( واژۀ »گل« با تلفّظ »گلِ« و به معنیِ »خا

3( واژۀ »شکر«، با تلفّظ »شُکر« و به معنیِ »سپاس« است. 
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بررسی سایر گزینه ها:  		   2 
1( وفا ≠ جفا

3( تلخ ≠ شیرین / شکر ≠ زهر )به تعبیری( / حلوا ≠ زهر )به تعبیری(
4( بنشست ≠ برخاست

بررسی سایر گزینه ها: 		   3 
1( دشمنان ≠ دوستان / پست ≠ والا

2( غم ≠ شادی
4( درد ≠ درمان

در این گزینه باید به تلفّظ واژۀ »زَهره« )جرأت( دقّت کنیم. 		   1 
قرار گرفتن قافیه در پایان هر دو مصراع یک بیت، نشانۀ این است که  		   2 

قالب شعر می تواند »مثنوی« باشد، در سایر گزینه ها، دو مصراع، هم قافیه نیستند.  
در قالب مثنوی، مصراع ها دو به دو هم قافیه اند. 		   1 

بررسی گزینۀ )1(: ردیف: است / واژگان قافیه: سر، رهبر 

بررسی سایر گزینه ها:

در هر سه گزینه دیگر، مصراع های اوّل و دوم هم قافیه نیستند و با توجّه به فضای 
عاشقانۀ آن ها، قالب اشعار، غزل است.

بررسی سایر گزینه ها: 		   3 
1( تشبیه روح به طوطی / تشبیه کلام به قوت 

2( تشبیه لب به لعل 
4(  تشبیه لب به یاقوت / تشبیه دندان به مروارید 

بررسی سایر گزینه ها: 		   4 
1( تشبیه روز بدون تو )معشوق( به شب / ]این موضوع[ به روز

2( تشبیه خورشید به روی تو / خورشید به بندگان
3( روی به مَه / زلف به کمند

بررسی سایر گزینه ها: 		   1 
2( روی به مه / آستان به سجده گه

3( سیلاب سرشک )اضافۀ تشبیهی( / طوفان بلا )اضافۀ تشبیهی(
4( بالا )قامتِ( معشوق به شاخ شمشاد، سرو سهی، نارون و صنوبر، و بلا )به تعبیری(

تشبیه زلف به کمند / ابرو به کمان / قامت به سرو / روی به بهار )4 مورد( 		   3 
بررسی سایر گزینه ها:

1( آتش غم به آتش / تو به پروانه / تو به شمع )3 مورد(
2( ـــ 

4( مس وجود )1 مورد(
در گزینۀ )3( نوگل استعاره از معشوق است. 		   3 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( کشته شدن فراق، نسبت دادن روز )بخت و اقبال( و خان و مان به آن و نیز 
نفرین در حقّ آن

2( مخاطب قرار گرفتن باد صبا و این  که صبا بتواند یاری کند، ببیند، رنجه شود و بنگرد.
4( نسبت دادن رخ و نقاب به اندیشه / نسبت دادن زلف به سخن و شانه زدنِ آن

بررسی سایر گزینه ها: 		   2 
1( گریستن ساغر می و نالیدن چنگ

3( جان بخشی به گل و صبا )پرده افکندن باد صبا از رخسار گل(
4( شرمگین و پنهان شدن مَه

بررسی سایر گزینه ها: 		   4 
1( جان بخشی به حُسن و برق

2( جان بخشی به ردا
3( جان بخشی به عشق و ریگ

بررسی سایر گزینه ها: 		   3 
کام بودن 1( خوشه چینی کنایه از گدایی / خرمن سوز بودن کنایه از مال باخته و نا

2( نقش کسی از لوح دل و جان رفتن کنایه از بی مهر شدن نسبت به او
4( بر باد رفتن کنایه از نابود شدن

بررسی سایر گزینه ها: 		   3 
1( دهان کسی را دوختن کنایه از او را وادار به سکوت کردن / پرده دری کنایه از رسوا کردن

2( دست شستن کنایه از ترک کردن و صرف نظر کردن / دست کسی را گرفتن کنایه 
از یاری کردن / کسی را در دل گذاشتن کنایه از به او عشق ورزیدن

4( پا فشردن کنایه از اصرار کردن / چیزی را از دست کسی گرفتن کنایه از آن را 
از مالکیّت و اختیار او به درآوردن / دل از دست کسی گرفتن کنایه از او را عاشق 

کردن / از کف دادن کنایه از درباختن 
بررسی سایر گزینه ها:  		   3 

1( چین، ترک، روم، بربر / بنفشه، گل، سمن / زلف، رو، برَ
2( دست، پا 

4( ماه، خورشید / کام، امّید
مراعات نظیر: زلف، چشم، ابرو ]، گفتار[ )دست کم 3 مورد( 		   2 

بررسی سایر گزینه ها: 

1( طبیب و مرهم )2 مورد( 
3( عرضه کردن، بازار )2 مورد(

4( ستم و ستم کار )2 مورد(
بررسی سایر گزینه ها:  		   1 

2( به سر رسید ≠ به سر نرسید 
3( حقیقت ≠ مجاز

4( ظلمت ≠ نور / کفر ≠ ایمان 
بررسی سایر گزینه ها:  		   2 

1( بو: 1ـ رایحه، شمیم 2ـ آرزو، امید
3( عهد: 1ـ روزگار، دوران 2ـ پیمان

4( شیرین: 1ـ معشوق فرهاد 2ـ نوعی مزه
 3   بررسی سایر گزینه ها: 		

4( رو، به، آفتاب 2( خورشید، گل  1( تو، کسی، خیره 
به معنیِ  		 ترتیب،  به  تام دارند؛  واژۀ »زاد« جناس  گزینه دو  این  در    2 

»توشه« و »به دنیا آمد«
بررسی سایر گزینه ها: 

4( تکرار واژۀ »دست«، تو 3( تکرار واژ ۀ »دوست«  1( تکرار واژۀ »سرو«  



علوم و فنون ادبی . پایه دهم568

 2   بررسی سایر گزینه ها:  		
1( تکرار صامت »س« 

3( تکرار صامت های »س« و »ت« و مصوّت بلند »ی«
ُـ « 4( تکرار صامت »ش« و مصوّت کوتاه » 

بررسی سایر گزینه ها:  		   4 
3( دوستان، دستان 2( یاد، باد  1( گردون، گردان  

بررسی سایر گزینه ها:  		   1 
2( تشخیص: جان بخشی به باد صبا
3( واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ا«

4( جناس: باد )جریان هوا(، باد )فعل دعایی( / باد، داد

کارآمد شدن /  		 کام و نا تشبیه: ـــــ / کنایه: ز پا افتادن کنایه از نا   2 
دست گرفتن کنایه از یاری کردن

بررسی سایر گزینه ها: 

1( تشبیه: عشق به آتش / کنایه: سوختن دل و سوختن روان کنایه از رنج و آزار 
بسیار کشیدن در عشق

3( تشبیه: طوفان بلا )اضافۀ تشبیهی( / سیل غم )اضافۀ تشبیهی( / کنایه: دل 
دادن کنایه از عاشق شدن / خانه ز بنیاد بردن کنایه از کاملاً نابود کردن

4( تشبیه: پیک اجل )اضافۀ تشبیهی( / کنایه: دامن کسی را گرفتن در این جا 
کنایه از او را گرفتار کردن / گریبان جان دریدن کنایه از شیون و بی تابی تا حدّ مرگ

تشبیه )اضافۀ تشبیهی(: آتش خشم 		   4 
تشخیص: این که باد بتواند خبری به گوش معشوق برساند.

ک و آتش )مجموعۀ عناصر چهارگانه(  مراعات نظیر: آب، باد، خا

واج آرایی: تکرار مصوّت بلند »ا« )7 بار( و صامت »ر« )5 بار(  		   4 
تکرار: واژۀ کوه / جناس: کوه، کاه / تضاد: کوه ≠ کاه / تشخیص: این که سیل عشق 

کوه را برباید، تشخیص است. / تشبیه: کوه به کاه / سیل عشق / صبر به کوه قاف 

تشبیه )بیت »د«(: تشبیه رخ به چمن و باغِ نسرین / تشبیه قد به  		   1 
حرف »الف« و سرو سیمین

جناس )بیت »ه«(: دور ، دوش / ماه، آه

تشخیص )بیت »ب«(: نسبت دادن صفت »دوان« به اشک

کنایه )بیت »الف«(: چشم عقاب نداشتن کنایه از تیزبین نبودن / دل شهباز نداشتن 

کنایه از جرأت نداشتن
تضاد )بیت »ج«(: بهشت ≠ دوزخ / نیست ≠ است

متن بیانگر »نگرش خردگرا«ی نویسنده و توصیه او به »هشیاری« است. 		   1 
در این گزینه، رفتار و عملکرد شخص مورد نظر، از سوی خردمندان  		   2 

مورد سرزنش و تمسخر است، امّا پیام بیت، دعوت به خردمندی نیست.

در این گزینه به »غم گرایی« اشاره شده، امّا در سایر گزینه ها، ویژگی  		   3 
فکری »شادی گرا« مورد توجّه است. 

منظور از »رنگ و بوی فکری و حال و هوای مفهومی چیره بر متن«  		   3 
بررسی »قلمروی فکری« و مفاهیم است.

مفهوم گزینۀ )3(: دعوت به خوش باشی و کام جویی و غنیمت شمردن فرصت

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ترک تعلّقات و وابستگی های دنیوی
ویژگی فکری گزینۀ )3(: ناتوانی خرد در شناسایی عشق و زیبایی 		   3 

ویژگی فکری سایر گزینه ها: 

ستایش خرد و خردورزی
مفهوم گزینۀ )3(: غلبۀ مخاطب بر عقل و دین و عشق 		   3 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

تقابل عشق و عقل
برای درک مفهوم رباعی سؤال ناچاریم آن را بازگردانی کنیم، امّا طراح  		   3 

سؤال در رباعی خاقانی تغییراتی به وجود آورده که مصراع سوم را مبهم ساخته از 
این رو ابتدا شکل صحیح رباعی را می آوریم و سپس به بازگردانی آن می پردازیم:

»عمری ز پی کام دل و راحت تن / گشتیم و ندیدیم به جز رنج و محن
درد آمد و گفت از بن دندان با من / راحت طلبی، ز کام دندان برکن«

بازگردانی: عمری را صرف رسیدن به خواسته ها و آرزوها و آسایش طلبی کردیم، امّا 

چیزی جز رنج و سختی نصیبمان نشد. درد با همۀ وجود به من این را گفت که 
گر می خواهی از سختی ها نجات یابی[ راحت طلبی را رها کن و طمع رسیدن به  ]ا

ک ساز. آن را از وجودت پا
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: ارزشمندی دل 		   4 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( بی وفایی زیبارویان
2( ستایش معشوق و طلب عنایت از او

3( خوداتّهامی
مفهوم مشترک بیت های سؤال و گزینۀ )2(: ارزشمندی دل 		   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( بی قراری عاشق و تقابل عشق و صبر
3( بی قدری دل عاشق / فراوانی دل دادگان معشوق

گیر بودن غم هجران / فراوانی دل دادگان معشوق 4( دیرینگی و فرا
مفهوم گزینۀ )4(: متناسب نبودن ظاهر با باطن 		   4 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

ارزشمندی دل
کلید  		 تواضع،  مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: شکسته نفسی و    2 

کامیابی است. 
مفهوم سایر گزینه ها:

1( هر کسی، مرد راه حقیقت و عشق نیست.
3( ستایش بی آلایشی باطن

4( در امان بودن عاشقان حقیقی
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مفهوم مشترک ابیات سؤال و گزینۀ )2(: توصیه به تلاش و تکاپو و نکوهش  		   2 
سستی

مفهوم سایر گزینه ها:

1( آرامش و بی تعلّقی عارفان
3( ناپایداری دنیا

4( توصیه به وصال اهل دل / وصال موجب پالایش درون است.
مفهوم گزینۀ )1(: تقابل عشق و صبر 		   1 

مفهوم مشترک بیت سؤال و سایر گزینه ها: 

صبر، کلید کام یابی ست.
مفهوم گزینۀ )4(: ستایش فروتنی / نکوهش ظاهربینی 		   4 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ناپایداری دنیا
مفهوم گزینۀ )2(: گرفتاری و عجز انسان در جهان 		   2 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

ناپایداری و بی اعتباری عمر و وجود انسان
مفهوم گزینۀ )4(:  خودآزاری عاشق / غم پرستی  		   4 

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها: 

نکوهش دل بستن به دنیا
مفهوم گزینۀ )3(: تجلّی همۀ پدیده ها در وجود انسان 		   3 

مفهوم مشترک عبارت سؤال و سایر گزینه ها: 

انسان، اشرف مخلوقات است.
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: توصیه به سنجیدگی 		   3 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( تقابل بصیرت با تعلّقات دنیوی
2( درماندگی زمینه ساز تضرّع و اظهار نیاز است. 

4( جور و جفا و بی اعتنایی معشوق
مفهوم گزینۀ )4(: تناسب گفتار با کردار 		   4 

مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

توصیه به سنجیده گویی
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: ضرورت توکّل و کافی بودن خداوند  		   3 

برای بنده
مفهوم سایر گزینه ها:

1( ازلی بودن عشق
2( لذّت جفای معشوق

4( بی درمان بودن درد عشق
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )3(: توصیه به توکّل 		   3 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( حیا موجب مصونیّت است.
2( راز عشق پنهان کردنی نیست.

4( ضرورت حفظ کردنِ خود

مفهوم گزینۀ )3(: نکوهش تنبلی و سوء استفاده از توکّل 		   3 
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: 

توصیه به توکّل
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )4(: تحمّل رنج موجب رشد و کمال است. 		   4 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( عشق موجب ارزشمندی ست.
2( عشق، هویتّ دهنده و زندگی بخش است.

3( ظاهر، آیینۀ باطن است. 
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: صبر، کلید کام یابی است. 		   2 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( تقابل عشق و صبر
3( بی حاصل بودن صبر / تقابل عشق و صبر

4( گله از بی وفایی معشوق
مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینۀ )2(: توصیه به خوش باشی 		   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( شورانگیز بودن عشق
3( شورانگیز بودن عشق

4( غم فراق / توصیه به تسلیم و رضا / تقدیرگرایی
مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزینۀ )2(: تغییرناپذیری سرشت موجودات  		   2 

مفهوم سایر گزینه ها:

1( نکوهش کینه توزی و دعوت به خوش قلبی و امیدواری
3( هر کسی محرم راز عشق نیست.

4( هشدار نسبت به تنگ نظری دیگران و توصیه به شریک کردن دیگران در خوشی خود
مفهوم مشترک حکایت سؤال و گزینۀ )2(: تربیت، وابسته به تنبیه است. 		   2 

مفهوم سایر گزینه ها: 

1( نرمی و مدارا موجب تأثیر سخن است.
3( توصیف آسوده  خیالیِ معشوق

ک بازی و بی تعلّقی 4( پا
نوع ادبی در گزینۀ )4(: تعلیمی 		   4 

نوع ادبی در سایر گزینه ها: 

حماسی
اندرزهای مطرح شده در هر بیت: 		   2 

1( پرهیز از غفلت و توصیه به غنیمت شمردن فرصت
3( درویش نوازی

4( ترک حرص و توصیه به قناعت
الهی نامه: عطاّر نیشابوری 		   3 
باستان صورت گرفته  		 یونان  ادبی در  انواع  قدیمی ترین طبقه بندی    2 

است؛ آن ها از چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی، سخن گفته اند؛ این 
تقسیم بندی، بیشتر مبتنی بر شعر بود و جنبۀ محتوایی داشت.

»عاطفه« اساسی ترین عامل پیدایش شعر است. 		   4 




